
تموکح    رب   مدرم    تراظن    یعرش    قح

یدهم مئاق ، رظتنم  اه : )  ) هدنروآدیدپ

(ISC/ یشهوژپ - یملع هرامش 74 ( ناتسمز 1393 -  یملاسا ::  تموکح  هیرشن  لوصا ::  هقف و 

ات 114 زا 83  تاحفص : 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1131445 تباث :  سردآ 

1402/09/06 دولناد :  خیرات 

نابحاص زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدـش  هضرع  تلاجم  ۀـئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماـک  تاـقیقحت  زکرم 
تافیلأت تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدـمآرب  یدام  قوقح  همه  ساسا  نیا  رب  تسا ، هدومن  تفاـیرد  تـلاجم ،

هب ریوصت  راتـشون و  بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دشاب  یم  رون " زکرم   " هب قلعتم  هاگیاپ ، رد  دوجوم 
، مزلا زوجم  بسک  دنمزاین  دشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب  لصاح و  هک  یلاتیجید  تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذغاک و  تروص 

ینوناق درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت  دـشاب و  یم  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  تـلاجم و  ناـبحاص  زا 
هعجارم رون  یصصخت  تلاجم  هاگیاپ  زا  هدافتـسا  تاررقم  نیناوق و  هحفـص  هب  رتشیب  تاعلاطا  بسک  روظنم  هب  .تسا 

.دیئامرف
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طبترم    تلااقم

(1  ) هغلابلا جهن  نآرق و  هاگدید  زا  یعامتجا  یسایس و  یدازآ 
ماظن رد  یعامتجا  یدازآ  هدننک  نیمضت  لوصا  (/ 2  ) هغلابلا جهن  نآرق و  هاگدید  زا  یعامتجا  یسایس و  یدازآ 

ملاسا
هغلابلا جهن  رد  نآ  نیمأت  یدرف و  تینما  قح 

هقف یللملا و  نیب  داتسا  رد  یتراظن  یاهراکوزاس  رشب و  قوقح 
قوقح هقف و  هاگدید  زا  نآ  ۀرتسگ  ینابم و  نایب و  یدازآ 

نآرق یسایس  تاحلاطصا 
ارگ هنیمز  یشور  درکیور  اب  هغلابلا  جهن  رد  بوخ  ینارمکح  نEبت 

هغلابلا جهن رظنم  زا  یملاسا  تموکح  ماظن  رد  یدازآ 
﴾ نیدلا یف  هارکإ  لا   ﴿ هیآ ی یریسفت  یواکاو  رب  هیکت  اب  نایب  یدازآ  هدیقع و  یدازآ 

نایب یدازآ  هشیدنا و  یدازآ  دادترا ؛
نایب هدیقع و  یدازآ  تلود و  تیمکاح 

قیداصم رب  میهافم  قیبطت  رد  فرع  تیعجرم  هشیدنا :

هباشم    نیوانع

یملاسا یروهمج  یساسا  نوناق  هب  یهاگن  اب  ملاسلا ) هیلع   ) یلع هاگدید  زا  تموکح  رب  مدرم  تراظن  قح  لیلحت 
ناریا

تلادع وترپ  رد  تموکح  لامعا  رب  مدرم  تراظن  ترورض  یسررب 
ینید ییارگداینب  رب  دیکات  اب  یسایس  هقف  رد  تموکح  رب  مدرم  تراظن 

تلادع وترپ  رد  تموکح  لامعا  رب  مدرم  تراظن  ترورض  یسررب 
تلادع وترپ  رد  تموکح  لامعا  رب  مدرم  تراظن  ترورض  یسررب 

تموکح یاه  تیلاعف  تامادقا و  رب  مدرم  تراظن  هاگیاج 
تراظن رد  یشواک  یرادا : تلادع  ناوید  یمومع  تئیه  رد  لاطبا  اهاروش و  رد  ضراوع  بیوصت  لطاب  رود 

(1388-1394  ) مدرم تیکلام  قح  اب  ریاغم  یرهش  هعسوت  رب  ییاضق 
تموکح رب  مدرم  قح  تلادع ، یارجا 

یا هیور یهاگن  نابهگن ؛ یاروش  یاهقف  هیور  رد  یساسا  نوناق  لوصا  مومع  قلاطا و  رب  یملاسا  نیزاوم  تموکح 
یساسا نوناق  لوصا  رب  یعرش  تراظن  راثآ  هب 

فاقوا نامزاس  طسوت  تافوقوم  زا  هراظنلا  قح  ذخا  یاه  شلاچ  رب  یلمات  تافوقوم : رب  تموکح  تراظن 
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  نظارت مردم بر حكومت يحق شرع
*قائممهدي منتظر 19/3/94 تأييد: 19/1/94دريافت: 

     چكيده
 ـيبه قدرت م يو وقت ستنديمصون از خطا ن يمردم در حكمران شـوند.  يرسند، اغلب فاسد م

راهكار  نياقل برساند. اتواند درصد خطا و فساد حكمرانان را به حديبر حكومت م يرونينظارت ب
 ـ  ي، بـه امضـا  ـ  سازگار است زين ءفقها ةو مطلق يانتصاب تيكه با ولاـ  ييعقلا  و دهيشـارع رس

 نيبـارز اهتمـام بـه امـور مسـلم      قيشناخته است و از مصاد تيآن را به رسم 7يحضرت عل
 ـ  تيرا به رسم يمردم حقوق ي. علاوه بر آن، شارع براشوديشمرده م عمـال  ا ةشناخته كـه لازم

حاكمان،  ةمؤاخذ .2عدل،  ةاقام .1مردم از حق نظارت بر حكومت است؛ از جمله  يآنها برخوردار
حـاكم   قيتشـو  .5كردن آنـان،   يو امر و نه نيكردن رهبران مسلمحتينص .4 خود،دفاع از  .3
عزل آنان. بـا نگـاه    .7و  تياز دستور حاكمان به معص يچيسرپ .6و ملامت حاكم بدكار،  كوكارين

 ـرا ن كومـت مردم بوده و حق نظارت بر ح يموارد، از حقوق شرع نيگفت ا دباي ،فقه به گراحق  زي
  شناخته است. تيبه رسم آنان يبرا

  واژگان كليدي
  مردم، نظارت، نظارت بر حكومت يحقوق شرع

                                                                                

 . mahdiqaem@yahoo.com شگاه علوم قضايي و خدمات اداري:دان ارياستاد *
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  مقدمه

  نظارت معناي
نگاه چشـم و نگـاه قلـب    عربي است و به اين معاني به كار رفته است:  »نظَرَ«كلمه 

). با چشم در چيـزي  21، ص10، جق1414؛ صاحب، 154، ص8، جق1409(فراهيدي، 
). طلــب هــدايت و راهنمــايي، طلــب  830، ص2، جق1376(جــوهري،  1كــردنتأمــل

شدن براي معلوم ءظاهرشدن چيزي با چشم يا حواس ديگر، فكر و دقت در احوال اشيا
). طلـب  67، صق1400يك چيز مجهول، مثل نظـر بـراي ديـدن هـلال (عسـكري،      

البته براي درك معنا از يك خط باريك بـه هـر دو   ؛ ـ  ردن به واسطه چشم يا فكركدرك
، ق1404كردن در چيزي و مشـاهده آن (ابـن فـارس،    ملأت .)65(همان، ص ـ  نياز است

گاهي براي تأمل ـ ). گرداندن چشم و بينايي براي درك چيزي و ديدن آن  444، ص5ج
(راغب اصـفهاني،   ـ رودكار ميديدن نيز بهيعني  ؛كردن و گاهي براي نتيجه آنو بررسي

 ). 812، صق1412
 در ق175ي ا، متوف ـ»فراهيـدي « مثـل ؛ هاي قـديمي عربـي  در معجم »هنظار« ةكلم

 ق385ي ا، متوف ـ»صاحب« ؛»للغةتهذيب ا« در ق370ي ا، متوف»ازهري« ؛»كتاب العين«
ي ا، متوف»فارسابن « ؛»الصحاح« در ق393 متوفاي ،»جوهري«؛ »للغةالمحيط في ا« در

 ؛»للغـة الفـروق فـي ا  « در ق395ي ا، متوف ـ»عسكري« ؛»للغةمعجم مقاييس ا« در ق395
لسـان  « در ق711ي ا، متوف ـ»ابن منظور« ؛»شمس العلوم« در ق573ي ا، متوف»حميري«

بـراي   2بـه كـار نرفتـه اسـت.     »المصباح المنير« در ق750ي ا، متوف»فيومي« و »العرب
را به كار بـرده و نوشـته اسـت:     »الاوقاف ةنظار« ،ق1069ي امتوف ،»خفاجي«بار اولين

زيـرا ايـن معنـا     ؛اين لفظ در كلام عرب به معناي امـروزي آن بـه كـار نرفتـه اسـت     «
از نظـر گرفتـه   ، ةنظـار «در كتاب بعضي از اصحاب لغت آمده است:  ،مستحدث است

ولـي مـن بـه آن     ،»رودشده و به طور مجازي به معناي متعارف امروزي آن به كار مي
نيـز در كتـاب    م1904متولد  ،»البستاني«). 303، صق1418(خفاجي،  »اطمينان ندارم

 »رضـا مهيـار  «را به كار برده و  »ليةالما ةُنَظَار«و  »جيةالخار ةُنَظَار« ،»المنجد الابجدي«
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ترجمــه كــرده اســت  ،ييــآن را بــه معنــاي كارشــناس وزارت خارجــه و وزارت دارا
به معنايي كه اكنون در فارسـي رايـج    ه). بنابراين، كلمه نظار920، ص1375 (بستاني،

هـاي  در عربي به كار نرفته است. در زبـان عربـي بـراي بيـان ايـن معنـا كلمـه        ،است
  برند. را به كار مي »هالمراقب«و  »الإشراف«

انـد: مراقبـت و در تحـت نظـر و     هاي فارسي براي معناي نظارت نوشـته فرهنگ
، )، مراقبت در انجام كـاري (معـين  586، ص47، ج1346، داشتنِ كاري (دهخداانيبديده

). بنـابراين،  1909، ص2، ج1360، ) و مراقبت در اجراي امري (عميـد 1144، ص1381
  كاربرد فارسي دارد و به معناي مراقبت يا پاييدن است.  ،نظارت

  : به اين صورت بيان شده است ،اين معنا در اصطلاح مديريت
يند مقايسه عملكرد با برنامه و تشـخيص  آفر .2ها با بايدها، يند مقايسه هستآفر .1

همراه بـا شناسـايي    ،يند مقايسه وضع موجود با وضع مطلوبآفر .3انحرافات احتمالي، 
ارزيـابي   .4 و )171، ص1، ج1390كارگيري اقدامات اصلاحي (طبرسـا،  انحرافات و به

ان اجـراي آنهـا و اقـدامات لازم بـراي جلـوگيري از      هـا از زم ـ ها و برنامهگيريتصميم
وجودآمـده  هاي برنامه و اصلاح انحرافات احتمالي بـه نسبت به هدف ،انحراف عمليات

عـلاوه بـر    .هسـت  »مقايسه و ارزيابي«). در هر چهار تعريف، 20، ص1364(رضائيان، 
ات لازم بـراي  اقـدام «يـا   »كارگيري اقدامات اصلاحيبه«اين، در تعريف سوم و چهارم 
رسـد،  نيز جزء نظارت شمرده شده اسـت. بـه نظـر مـي     »جلوگيري از انحراف عمليات

براي مرحله بعد از نظارت است و ممكن است توسط شخص يا نهاد غيرِ  ،ويژگي اخير
بـراي نظـارت بـر كـارگزاران خـود       7نظير عيوني كه حضرت علي ؛ناظر انجام شود

  3كرد.منصوب مي

  پيشينه بحث نظارت
 ةمطلب صريحي در مورد حق نظارت مردم بر حكومت و دامن ،در آيات و روايات

حتي در امور مدني نيـز در روايـات و متـون فقهـى      ،شوداختيارات آنان مشاهده نمي
 ،باربراي اولين). 185، صق1420وجود ندارد (محقق داماد،  »ناظر«متقدمين بحثي از 
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ز نصـب مشـرف بـراي عامـل در مضـاربه      ق در مورد جوا726ي امتوف ،»علامه حلي«
) و لزوم تعيين مشرف توسط حـاكم بـراي فاسـقي كـه     32، ص17، جق1414(حلي، 

) و در مورد كسي كه بـه زيـد   179- 180فتوا داده (همان، ص ،مالي را پيدا كرده است
احتمال داده است عمرو مشرف بـر   ،وصيت كرده و عمرو را به او ضميمه كرده است

ق به عدم لزوم 786ي امتوف »شهيد اول«). بعد از او 509، صق1388زيد باشد (حلي، 
 ،»محقـق كركـي  «)، 93، ص3، جق1417، شهيد اولتعيين مشرف براي ملتقط فاسق (

) 296، ص11، جق1414ق به جواز تعيين مشرف توسط موصي (كركي، 940ي امتوف
، ثـاني  شـهيد د (انق به صحت تعيين مشرف در وصيت فتوا داده966ي امتوف ،و شهيد ثاني

بحـث   ءبعضـي از فقهـا   ،مشـروطه  ةدر امور سياسـي، در دور ). 76، ص5، جق1410
نظارت بر  ،ق1355ي امتوف ،»ميرزاي نائيني« .اندنظارت بر قدرت حاكم را مطرح كرده

انقلاب و  ة). در دور112، ص1382(نائيني، سلطنت اسلامي را حق مردم دانسته است 
، به ايـن حـق مـردم اشـاره     1نظير امام خميني ء؛فقها جمهوري اسلامي نيز بعضي از

  اند.كرده

  اقسام نظارت
 كنداختيار ناظر را وابسته به نظر كسي كه او را تعيين مي ةمحدود ءدر امور مدني، فقها

  اند:  دانسته
رو، موصي گاهي تعيين ناظر براي حصول اطمينان از عمل به وصيت است. ازاين .1

 ،اي كه اعمال وصي با اطـلاع او باشـد و اگـر نـاظر    گونهبه ؛كندناظر را رقيبِ وصي مي
اگـر   ،... در ايـن صـورت  كنـد به او اعتراض مـي  ،عملي ديد كه بر خلاف وصيت است

عمل كرد و عملش بر طبق وصيت  وصي بدون مراجعه به ناظر و بدون اطلاع او مستقلاً
در توضيح اين نوع وصيت  4).105، ص2تا، جخميني، بيامام (صحيح و نافذ است  ،بود

در اين نوع نظارت، ناظر استطلاعي يا استيثاقي است... و اگر نـاظر  «گفته شده است: 
كنـد و او را بـه عمـل بـه وصـيت      به وصي اعتراض مي ،عملي بر خلاف وصيت ديد

   5.)194، صق1424(فاضل لنكراني،  »گرداندبازمي
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ر وصي و اطمينـان بـه نظـر نـاظر     گاهي تعيين ناظر به علت عدم اطمينان به نظ .2
كند تا اعمال وصي بر طبـق نظـر او باشـد و    موصي ناظر را تعيين مي ،رواست. ازاين

طور مسـتقل  وصي به ،داند عمل نكند. در اين صورتوصي به جز آنچه او صلاح مي
طـور مسـتقل و   ولي در رأي و نظر مستقل نيست. پس اگر به ،ولايت در تصرف دارد

عملـش صـحيح    ظـاهراً  ،ناظر عمل كرد و عملش نيز بر طبق وصيت بودبدون اطلاع 
  گفته شده است:  ادر توضيح اين فتو 6.)105، ص2تا، جخميني، بيامام (نيست 

در اين صورت ناظر، استصوابي است و شايد علت تفكيك بين وصي و ناظر 
اظر اما به ن ،اين است كه موصي [براي اجراي وصيت] به وصي اطمينان دارد

هرچنـد رأي و نظـر    ؛دانـد] اطمينان ندارد [يعني او را براي اجرا شايسته نمي
دانـد (فاضـل لنكرانـي،    ناظر را [براي اجرا] بهتر و مفيدتر [از نظر وصي] مي

   7).194، صق1424
(كركـي،  وصي بايد اخـتلاف را نـزد قاضـي بـردَ      ،اگر ناظر از اظهار نظر امتناع كرد

امـا در   ،عمال حقوقي وصي وابسته به موافقت نـاظر اسـت  ا 8).296، ص11، جق1414
  ).184، صق1420عدم نفوذ قابل تصور نيست (محقق داماد،  ،اعمال غير حقوقي

نـاظر، مجـري    ،به عبارت ديگر .نيز دارد ءگاهي ناظر، علاوه بر نظارت، حق اجرا .3
ا معين نكـرده  اگر واقف حدود اختيارات و وظايف ناظر ر، ءاست. به نظر بعضي از فقها

دادن و تحصيل منافع و تقسيم آن بـين مسـتحقان بـه عهـده     وظيفه ساختن، اجاره ،باشد
   9).177، ص3، جق1410، شهيد ثانيناظر است (

الغطـاء،  انـد (كاشـف  هشت نوع اختيار براي ناظر موقوفه قائل شـده  ،ءبعضي از فقها
  ).247، ص4، جق1422

  كومت    هاي حق شرعي نظارت مردم بر حفرضپيش

  انسان از خطا  عدم مصونيت  .1
 ،دار امور ديگران استشود كسي كه عهدهعدم مصونيت انسان از خطا موجب مي 

انتظـار   ،نيازمند نظارت ديگران باشد. انتظار عدم خطـا از غيـر پيـامبران و معصـومان    
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حذر داشته از ايـن كـه خـود را مصـون از خطـا بداننـد       گزافي است. خدا مردم را بر
فرزنـدان آدم بسـيار خطاكارنـد و     ةهم ـ«پيامبر نيز فرموده اسـت:   10.)32): 53(جمن(

 حســب بــه 11).261، ص1، جق1404كنندگاننــد (ســيوطي، بهتــرينِ خطاكــاران توبــه
گرچه از نزديكان پيامبر و امامان  ؛اندهمه در معرض لغزش ،از معصومين روايات، غير
بيش از همـه مـورد اطمينـان او    كه  7. يكي از نزديكان حضرت عليمعصوم باشند

موجودي بيت المال بصـره را كـه    ةهم ،وقتي بر مسند حكومت بصره تكيه زد 12،بود
وقتي از فرار او آگـاه   7برداشت و به مكه رفت. حضرت علي ،دو ميليون درهم بود

عموي رسول خداسـت چنـين    اين كه پسر«شد بالاي منبر رفت و گريست و فرمود: 
(مجلسـي،   »ادي است به كسـي كـه فضـيلتش كمتـر از اوسـت     پس چه اعتم ،كندمي

  گويد: نيز مي »مصباح«االله ةيآ 13.)152، ص42، جق1403
محتمـل   ،معصوم نيست. بنـابراين  ،اسلامي به هر حال ةزمامدار و رهبر جامع

است... دچار لغزش شود و مرتكب سوء استفاده يا خيانت گـردد... يكـي از   
است كه بر اعمال مقام رهبـري نظـارت    وظايف مجلس خبرگان رهبري اين

دقيق داشته باشد و نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است، بلكه واجب شـرعي  
  ).69، ص1، ج1381، يزدي مسلمانان است (مصباح

  فساد  عامل ؛قدرت .2
ميان قدرت و غرور «اند. قدرتمندان، اغلب به سوء استفاده از قدرت متمايل شده

ها آراييويژه اگر قدرت، قدرت اقتصادي باشد، به دنبالش خودبه ؛دقيقي است ةرابط
پـرورش،  ( »شـود هاي قدرت ايجـاد مـي  ها براي فرد قدرتمند و مؤلفهخواهيو خود
 هر كس به ملك رسـيد، منحصـراً  «فرمود:  7حضرت علي .)1289، ص2، ج1364

ر كـس  ه ـ 14.)160، حكمـت نهـج البلاغـه  ( »خود را ديد و ديگران را ناديده گرفـت 
در صـفين  حضـرت   15).161حكمـت خودرأيي را انتخاب كرد، هلاك شـد (همـان،   

سخن او يكي از يارانش با سخني طولاني پاسخي به آن  ةخواند كه در ميانخطبه مي
درود و شكر فراوانـي بـه آن حضـرت عـرض نمـود و       ،حضرت داد و در آن سخن
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ن را اطاعـت خواهـد   خواهـد شـنيد و آ   ،متذكر شد كه آن بزرگوار هر دستوري دهد
تـرين  ...قطعي است كه از زشـت « كرد. آن حضرت در پاسخ به آن مرد چنين فرمود:

آنـان گمـان    ةحالات زمامداران در نزد مردمـان صـالح ايـن اسـت كـه مـردم دربـار       
ورزي داشته باشند و وضع شخصيتي آنان بر كبر مبتني گردد... . فروشي و غرورفخر

 »گـزاري را پـس از ابـتلا و مجاهـدت...    ابند درود و شكريبسا انسانها كه شيرين مي
را برحذر داشت از اين كه بگويـد:   »مالك اشتر«همچنين، وي  16).216، خطبةهمان(
دهم و بايد اطاعـت شـوم؛ زيـرا ايـن     فرمان مي ،اممن به مقام فرماندهي نصب شده«

در ديـن و  تلقين نابكارانه واردكردن فساد در قلب اسـت و عامـل سسـتي و تزلـزل     
داشتن خـويش از  . سپس او را راهنمايي كرد كه براي باز»هاشدن به دگرگونينزديك

ايسـتد و عقـل   سوء استفاده از قدرت، عظمت خدا را به ياد آورد تا از سركشـي بـاز  
اش را به او بازگرداند. آنگاه به او هشـدار داد كـه خداونـد هـر جبـاري را      شدهزايل

آن حضرت به خطر  17.)53نامةهمان، سازد (و خوار مي ذليل و هر متكبري را پست
الش مـي   قدرت توجه داشت و   فرمـود بـراي حسابرسـي آمـاده باشـند     بارها بـه عمـ

قدرت ممكن است اطرافيان فـرد قدرتمنـد را بـه     .)1289، ص2، ج1364پرورش، (
 18خدا بـه او خطـاب كـرد:    ،وقتي پيامبر در مدينه به قدرت رسيدفساد متمايل كند. 

اي كسي كه در رأس هرم اين قدرت هستي و تمام نيروي مسـلمين در اختيـار تـو    «
برداري و سوء اسـتفاده و دنيـاگرايي   بهره ةاگر در كنار تو همسرانت اراد ،قرار گرفته

ا بگـو بياييـد طلاقتـان بـدهم و راه خودتـان را بگيريـد و       هدارند، به آنيي آراو خود
هر مقام غير معصومى كه در ، »مطهري«شهيد  به نظر). 1290، ص2، جهمان( »برويد

وضع غير قابل انتقاد قرار گيرد، هم براى خـودش خطـر اسـت و هـم بـراى اسـلام       
  ).622، ص19تا، ج(مطهري، بي

اما اگر مطلق باشد، اغلـب مـورد سـوء اسـتفاده قـرار       ،قدرت براي انسان خير است
خير نيست، مگر اينكه به وسيله گيرد. بنابراين، قدرت مطلق براي انسان غير معصوم مي

  نظارت انسانهاي قدرتمند ديگر محدود شود. 
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   ءولايت انتصابي فقهاپذيري نظارت .3
بـر نفـي    ،ارائه شده است ءاي كه براي اثبات ولايت انتصابي فقهاهيچكدام از ادله

ن عمال ولايت آنان دلالت ندارد. به عبارت ديگر، آن ادلـه از اي ـ احق نظارت مردم بر 
عدم  ،ءپذيرش ولايت انتصابي فقها ةتوان گفت لازممطلب ساكت است. بنابراين، نمي

انتصـابي) بـه    ةخدا، همانطور كه (بنا بـر نظري ـ مشروعيت نظارت مردم بر آنان است. 
 حق حاكميت بر مردم داده، به مـردم نيـز حـق نظـارت بـر آنـان را داده اسـت        ءفقها

نيـز كـه ولايـت فقيـه را      1امام خمينـي  ).51- 55، ص33، ش1383فرد، ه(جعفرپيش
و مقدم بر تمام احكام فرعيـه، حتـى نمـاز و     9رسول اللّه ةاى از ولايت مطلقشعبه

) به نظارت بـر ولـي فقيـه    451، ص20جتا، خميني، بيامام ( ،دانستميروزه و حج 
كميسيون تحقيق مجلس خبرگان كار قانوني خود را نسبت به من «معتقد بود و فرمود: 
 ةكردن به ولي فقيه و تخطئ ـ). وي اشكال560، ص1375(يزدي،  »هم بايد انجام دهد
كنيم گوييم و مىالبته نبايد ماها گمان كنيم كه هر چه مى«دانست: او را نيز مشروع مي

الهـى اسـت بـراى رشـد      ةكسى را حق اشكال نيست. اشكال، بلكه تخطئه، يك هدي ـ
يكـي از عوامـل    ،به نظر شـهيد مطهـري   .)451ص ،20جتا، خميني، بيامام ( »انسانها

گرايش مردم به ماديگري اين است كه بگوييم معتقدان به خدا بايد در برابر حاكمـان  
  . )553، ص1تا، جديني تسليم باشند (مطهري، بي

  اصول حاكم بر نظارت .4
بدون مرز نيست و چارچوبي دارد. در هر نظارتي اين اصـول   ،نظارت مردم بر حكومت

جرمي (استصحاب عدم ارتكاب گناه گناهي و بياصل بي .1احكام بايد رعايت شود:  و
اصـل   .3 ،اصل صحت و درستكاري (صحت عبادات و اعمـال حقـوقي)   .2 ،و جرم)

 19،)12 ):49(حكم حرمت تجسس در زندگي خصوصي ديگران (حجرات .4 ،اعمال ةاباح
حكم حرمت اخـتلال نظـام و    .6و  20حكم وجوب كتمان اسرار زندگي خصوصي آنان .5

   21ايجاد هرج و مرج.
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  مباني شرعي حق نظارت مردم بر حكومت
شود، ديني يا غير ديني، انتصابي يا انتخابي، حاكمانش هر حكومتي كه تشكيل مي

 ،شـوند. قـرآن و روايـات   فاسـد مـي   ،مصون از خطا نيستند و اغلب ـ جز معصومانبهـ 
 22)797، صق1410ستي قـدرت (تميمـي آمـدي،    براي جلوگيري از اين فساد كه از م

داري (همان) را ارائه داده اسـت. عـلاوه بـر آن،    آيد، به صراحت، راه خويشتنپديد مي
 نظـارت ـ بعضي از روايات بالمطابقه و بعضي از آنها بالملازمه در معرفي راه ديگري  

  به عنوان حق مردم ظهور دارد. ـ بيروني

  عقلاي ممضا ةسير .1
دانسته و نظـارت بـر   حق ميمردم را در نظارت بر حاكمان ذي ،طول تاريخعقلا در 

مردم را در نظارت بـر   ءاين سيره هنوز ادامه دارد و عقلا 23اند.ستودهعملكرد آنان را مي
ستايند. حضـرت  دانند و نظارت بر عملكرد آنان و ارزيابي آن را ميحق ميحاكمان ذي

به او يادآوري كرد همـانطور كـه او    ،مصر گمارد به ولايترا وقتي مالك اشتر  7علي
مـردم در   ،داده استآنان نظر مي ةكرده و دربارام گذشته نظاره ميدر امور و شؤون حكّ

امور و شؤون او نظاره خواهند داشت. وي نظر مردم در مـورد حاكمـان صـالح را     ةهم
آن حضرت با تأييد  24).53نهج البلاغه، نامةمعيار تشخيص صلاحيت آنان دانسته است (

دهد كه خودش را براي نظـارت مـردم بـر اعمـالش     به مالك تذكر مي ء،عقلا ةاين سير
  آماده كند.  

  از مردم براي نظارت بر كار خودش  7دعوت حضرت علي .2
به مردم كوفه  ،رفتوقتي براي مقابله با اصحاب جمل به بصره مي 7حضرت علي

اش كننـد و اگـر بـدكار    ا نيكوكـار يافتنـد يـاري   اگر او ر ،نامه نوشت و از آنان خواست
جـاي اينكـه بـه    روشن است كه آن حضرت، به 25).57، نامةهمانديدند ملامتش كنند (

آنان دستور شركت در جنگ دهد، از آنان دعوت كرده بر كارش نظارت كنند و به نتيجه 
اخته اسـت.  شنرسميتحق نظارت را براي مردم كوفه به ايشانارزيابي خود عمل كنند. 

مقيد به آنـان باشـد و نـه جنـگ جمـل.       ،البته نه مردم كوفه خصوصيتي دارند كه حكم
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مـردم تحـت ولايـت، حـق دارنـد بـر        ةتوان گفت همبا الغاي خصوصيت مي ،بنابراين
نظارت داشته باشـند. همچنـين بـا     ـ  و به طريق اولي، كارگزاران اوـ عملكرد ولي خود  

كه بيش از ـ توان گفت وقتي مردم در امور نظامي و جنگي  استفاده از طريق اولويت مي
حق دارند بر عملكـرد ولـي خـود نظـارت      ، ـ  عمال قدرت استاامور ديگر نيازمند 

كنند، به طريق اولي در امورِ ديگرِ حكومتي حق نظارت دارنـد. ممكـن اسـت گفتـه     
ت. در در شرايط خاص زماني و مكاني اين نامه را نوشته اس ـ 7شود حضرت علي

كه در بعضي از شـرايط،  دارد نامه آن حضرت، دست كم دلالت بر اين  ،اين صورت
تواند مردم را به نظارت بر كار خود دعوت كنـد و ايـن كـار بـه مصـلحت      حاكم مي

  مسلمين است.

   7حضرت علينظاّر از طرف تشويق  .3
[با معاويه]  بيشى از مردم براى عزيمت و جهاد، براي جنگ صفين، »منقري«بنا بر نقل 

و  »السـلمانى  ةعبيـد «كـه   »مسعودبنعبداالله«پاسخ مثبت دادند، جز اينكه ياران  7به على
  :  نزد وى آمدند و به او گفتند ،همراهانش نيز با آنان بودند

آيـيم و خـود   رگاه شـما فـرود نمـى   گولـى در لش ـ  ،شويمما با تو رهسپار مى
هرگاه ديديم يكـى   .ميان بنگريمزنيم تا در كار شما و شااردويى جداگانه مى

دسـت يازيـد يـا گردنكشـى و      ،از دو طرف به كارى كه بر او حلال نيسـت 
گفت: آفرين،  7شويم. علىظلمى از او سر زد، ما بر ضد او وارد پيكار مى

كـاربردن بصـيرت در ديـن و كاربسـتن دانـش در      به اين معنىِ .خوش آمديد
گمـان خـائن و   ى نشـود بـى  سنّت است و هركس به چنين پيشـنهادى راض ـ 

   26.)161، ص1370(اتابكي،  ستمگر باشد
آن حضرت در برابر گروهي كه تصميم گرفته بودند بر عملكرد او در جنگ صـفين  

 ةنه تنها مخالفتي ابراز نكرد، بلكه آنان را تشويق كرد و تصميمشان را نشان ،نظارت كنند
 ـ  همانند روايت قبليـ تاريخي  اين نقل فهم دين و آگاهي به سنت رسول خدا دانست. 

با الغاي خصوصيت و طريق اولويت قابل تعميم به مردم ديگر و امور غير نظامي اسـت.  
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در مورد اين روايت نيـز قابـل    ،البته همان اشكال و جوابي كه ذيل دليل قبلي مطرح شد
  طرح است.

  حق مردم در اهتمام به امور يكديگر .4
كسي كـه بـراي   «به امور مسلمين تأكيد كرده است:  بر اهتمامگرامي اسلام پيامبر 

كند از آنان نيست. كسي كه صداي ديگري را بشنود اصلاح امور مسلمين تلاش نمي
(كلينـي،   »ولي به او كمك نكند مسلمان نيست ،خواندكه مسلمين را به كمك فرا مي

امـور  اهتمـام بـه   ، به پيروي از روايـات،  ءو بعضي از فقها 27)164، ص2، جق1407
نظـارت   .)414، ص3تـا، ج خميني، بيامام اند (دانسته جبِ واجباتاز اورا مسلمين 

بر حكومت، جلوگيري از انحراف حاكمان و اصلاح امور حكومتي از مصاديق بـارز  
در بسياري موارد، حفظ يا تضييع جـان، مـال    ؛ زيرا اولاًاهتمام به امور مسلمين است

 ،بـودن زمامـداران  مردم جز بـا صـالح  « ثانياً .استوابسته به حكومت  ،و عرض مردم
و تأثير حكومت بر مردم بيش از تـأثير   28)216نهج البلاغه، خطبة( »شوندصالح نمي

يـا  و  31يـا فقيهـان   30و عالمان 29)208، صق1404پدران بر فرزندان است (حرّاني، 
سـد  شـوند و اگـر فا  امت پيامبر هـم صـالح مـي    ،و حاكمان كه صالح باشند 32قاريان
توانند بـر  بنابراين، مردم براي عمل به سخن پيامبر مي شود.امت نيز فاسد مي ،شوند

توانـد آنـان را از ايـن حـق مشـروع      عملكرد حاكمان خود نظارت كنند و كسي نمي
كرده  نيز به حق نظارت مردم بر ولي فقيه و اهميت آن تصريح 1بازدارد. امام خميني

گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كـه بگوينـد   اگر من يك پايم را كنار « :است
خمينـي،  امـام  ( »است يمهم ةلأپايت را كج گذاشتى، خودت را حفظ كن. مسأله، مس

  ).5، ص8جتا، بي

  عدل  ةحق مردم در اقام .5
كنند؛ زيرا مخاطب آيات سياسي و اجتمـاعي   مردم حق دارند در جامعه عدالت برقرار

مردم را براي برقراري قسط، عدل، اصلاح، آمادگي دفاعي و  ةاند. خدا همقرآن قرار گرفته
اس بِالْقسـط   «اجراي احكام جزايي مأمور كرده اسـت:   ، )25): 57(حديـد(  »ليقـُوم النَّـ
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»طسينَ بِالْقام4(نساء( »كُونُواْ قَو :(135( ،»واحلفَأَص« )حجرات)لُواْ«، )9): 49 داع« 
ــاقْطَع« )،8): 5(ة(مائــد ــديهمافَ ي ــدوا«، )38): 5(ة(مائــد »واْ أَ ل 2): 24(نــور( »فَاج( ،

هاي قرآن به اين معنا نيست كـه همـه   . اينگونه خطاب)60): 8(انفال( »أَعدواْ لَهم«
بايد خود را قاضي و مجري بدانند، بلكه دلالت دارد بر ايـن كـه همـه نسـبت بـه      

 ءكه صـلاح و عـدل در جامعـه اجـرا    ولند و بايد اهتمام كنند ؤتحقق اين امور مس
اين كار بدون اهتمـام همـه    ،مجازات شوند. بدون شك ،نِ مجازاتيشود و مستحق

: ءو تقسيم كار و رعايت اصول شرعي و عقلايي ممكن نيست. به نظر بعضي از فقها
وا « نظيـر  ؛از نوع تكاليف فـردى  ،خطابات قرآن در تكاليف اجتماعى« لاةَ  أَقيمـ  »الصـ

به اين معنا كـه مخاطـب،    ؛عام استغراقى باشد، بلكه عام مجموعى است نيست كه
ً  ،افراد مجتمعاً ةهم ،حقيقت هر فرد به عنوان جزئى از مجتمع است و در نه منفردا

مشـتركاً بايـد    ،افـراد  ةاين است كه هم اين قبيل خطابات ةباشند. لازممخاطب مى
ند و چون اين كار موجب هرج و مقدمات انجام تكليف مورد خطاب را فراهم آور

 ،روچنين نيست كه هر كس از عهده هر كـارى برآيـد، ازايـن    ةًشود و عادمرج مى
بشناسند و كار را به او محول طبعاً افراد مورد خطاب بايد براى هركارى اهلش را 

نيـز بـه لـزوم خيرخـواهي و      7حضـرت علـي  ). 18، ص1388(منتظـري،   »كنند
حق در جامعه اشاره كرده و اين حق را حتي براي كسي  ةهمكاري مردم براي اقام
كنند نيز محترم شـمرده  شمارند و به خواري به او نگاه ميكه مردم او را پست مي

   33).216نهج البلاغه، خطبةاست (
 ،قسط است و با تشـكيل آن توسـط فقيهـان    ةبرقراري حكومت نيز ابزاري براي اقام

جـاي  ود و از آنجا كـه ممكـن اسـت حكومـت بـه     شعدل ساقط نمي ةحق مردم به اقام
نظـارت داشـته باشـند تـا      آنبرقراري عدالت به ظلم روي آورد، مردم حـق دارنـد بـر    

قسط تشـكيل شـده    ةغرضشان از تشكيل حكومت نقض نشود و حكومتي كه براي اقام
كه چيزي جز ـ حفظ ظاهر نظام، باطن نظام را   ةظلم نشود و به بهان ةموجب اقام ،است

التزام به اينكه با دستاويزقراردادن «از بين نبرد.  ، ـ  قسط و حفظ حقوق مردم نيست ةقاما
 ةتوان به هر ظلم و ستمي دست يازيد، بـه معنـاي دفـاع از ايـد    حكومتي مي حفظ نظامِ
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، 1388(نوبهــار،  »اســت» الحكــم لمــن غلــب«و » كنــدهــدف، وســيله را توجيــه مــي«
ند حق هست در استقرار حكومت و بقاي آن سهيم بنابراين، مردم كه ).11، ص24544ش

حفظ نظم و نظام، عدالت و حقوق آنـان   ةدارند بر حكومت نظارت كنند كه مبادا به بهان
  قرباني شود.

  وليت حكومت در برابر مردم)ؤحكومت (مس ةحق مردم در مؤاخذ .6
 ةعهـد در برابر كسي كه اين وظيفه را به  ،اي كه داردهر شخصي نسبت به وظيفه

نفعان مسؤول است و بايد به آنان پاسخگو باشـد. حضـرت   او گذاشته و در برابر ذي
 فرمانروايان را نسبت به افراد تحت فرمانشـان مسـؤول دانسـته اسـت     ةهم 7علي

همانطور كه هر فرمانروا حـق دارد كـارگزاران خـود را     34).6، ص1، ج1410(ورام، 
نرواي خود سؤال كنند و او را مورد مؤاخذه مردم نيز حق دارند از فرما ،مؤاخذه كند

همه در برابر هم مسـؤولند و حـق سـؤال و مؤاخـذه،      ،اسلامي ةقرار دهند. در جامع
ولـي در مـورد حقـوق     ،حاكمان در برابر خدا هـم مسـؤولند   .طرفيني و متقابل است

مردم در برابر خدا و مردم مسـؤولند و مـردم حـق دارنـد از آنـان سـؤال و آنـان را        
هـاي سـاكن در قلمـرو    خود را نسبت به زنان و بچه 7اخذه كنند. حضرت عليؤم

دانست. وقتي با زني كه شـوهرش را در سـرحدات از   ول ميؤحكومت خود نيز مس
به كمك او شتافت و در منزل او صـورتش را كنـار تنـور     ،دست داده بود روبرو شد

تيمـان را تضـييع كـرده    زنان و ياين جزاي كسي است كه حق بيوه«داد و گفت:  قرار
مردم بدون تـرس، آن حضـرت را    35).115ص ،2ج، ق1379شهرآشوب، (ابن »است

دانستند. او نيز بـه ايـن حـق مـردم احتـرام      در برابر عمكرد كارگزارانش مسؤول مي
توان به اين مـوارد اشـاره   آورد. به عنوان نمونه ميشان را برميگذاشت و خواستهمي

كه در جنگ جمل از عايشـه  ـ  »تميمبني«كه بر  »ابن عباس«ز شكايت مردم ا .1كرد: 
  36).493، ص33، جق1403گرفـت (مجلسـي،   سـخت مـي   ـ   حمايت كـرده بودنـد  

تـا،  آن حضرت كه او را آزرده بود (ابن طيفور، بي از كارگزاراناز يكي  »سوده«شكايت  .2
 38).19، نامـة نهج البلاغه( شكايت مشركان از يكي از واليان آن حضرت .3 37).48ص
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خواسـت مـردم را بـه لايروبـي نهـر آب      كه مـي  »كَعببنظَةقَرَ«اعتراض مردم به  .4
  39).451ص ،1، جق1426مجبور كند (احمدي، 

حـق نظـارت بـر آنـان      ،آنـان  ةاخذؤال مردم از كارگزاران و حاكمان و مؤحق س ةلازم
نظارت داشته باشد تـا  اخذه كند، حق دارد بر او ؤاست. هر كسي كه حق دارد ديگري را م

هر شخصي كه در بتواند عملكردش را ارزيابي كند و اگر خطايي يافت او را مؤاخذه كند. 
 ـ  اندنفعذي كه غالباًـ در برابر همان افراد   ،برابر ديگري يا ديگران وظايفي به عهده دارد

و آنـان  اي انجام دهد كـه در منظـر آنـان باشـد     گونهمسؤول است و بايد وظايفش را به
بتوانند بر او نظارت كنند، از او سؤال كنند، رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام كننـد  

اگر  7دهند. به نظر حضرت علي و در صورت عدم رضايت، او را مورد مؤاخذه قرار
قبـل از  ـ مردم گمان كردند حاكم ظلم كرده و حق كسي را تضييع كرده است، او بايـد    

خودش مورد شبهه را براي مردم  ـ  گيرد ال و مؤاخذه قرارؤساينكه از طرف مردم مورد 
   40).53نهج البلاغه، نامةتوضيح دهد و علت كارش را بيان كند (

اول نيز بعد از بيعتش، از مردم خواست بر كار او نظارت داشـته باشـند و    ةخليف
 او را بـه  ،او را ياري كنند و اگر بد كـرد  ،اگر تشخيص دادند خوب عمل كرده است

 1امام خميني 41).158 - 159، ص17، جق1404الحديد، ابيراه راست وادارند (ابن
دانست و نظارت بر گفتار و اعمـال  فرمانروايان را در برابر مردم مسؤول مي ةنيز هم

، 13؛ ج6، ص8جتا، خميني، بيامام دانست (آنان و اعتراض به آنان را حق مردم مي
  .)402ص

  ، اموال و حقوق خودحق دفاع جامعه از نفوس .7
مال و حق خـود حفاظـت كنـد و در برابـر كسـاني كـه        هر كسي حق دارد از جان،

مـردم يـك    ةمال يا حق او آسيب برسانند از خـود دفـاع كنـد. هم ـ    خواهند به جان،مي
جامعه نيز حق دارند در برابر متعرضان به اموال و حقوق عمومي از خود دفـاع كننـد و   

منضبط و با رعايت اصول شرعي و عقلايي باشد كه منجر به هـرج و   البته اين دفاع بايد
ها همواره در معرض اين خطرند كه با مرج و نقض غرض نشود و از آنجا كه حكومت
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عملشان نفوس، اموال يا حقوق مردم تلف شود، مردم براي دفاع از خود بايد بتوانند بـر  
تواننـد  ت اسـت كـه مـردم مـي    قوانين و عملكرد حكومت نظارت كنند. تنهـا بـا نظـار   

حكومت را از تقصيرها و قصورها در حفظ حقوق جامعه بازدارنـد. درسـت اسـت كـه     
دهند تا حافظ منافع آنان باشد و در برابر تجاوز متجـاوزان از  مردم حكومت تشكيل مي

 ، ـ آن هم حكومت حاكمان غير معصومـ ولي تشكيل حكومت   ،منافع مردم دفاع كند
دارد. مردم بايد همواره حق داشته باشند بر حكومت از دوش مردم برنمي دفاع را ةوظيف

گيـرد يـا در ايـن راه    نظارت كنند كه آيا در دفاع از آنان تمام تلاش خود را به كـار مـي  
  كند. كوتاهي مي

  كردن حاكمانحق مردم در نصيحت .8
ن به تضـييع  حاكما ةمتوجه شدند كه تصميم يا عملكرد آگاهان ،مردم يك جامعهاگر 

انجامد، حق دارند آنان را نصيحت كنند تا از اين كـار دسـت   حقوق و اموال عمومي مي
اي باشد كه منافع جامعه را تأمين گونهممكن است عملكرد حاكمان به بردارند. همچنين

اقتصادي نشود. در اين موارد نيز مردم حق دارند  ةنكند و موجب رشد فرهنگي و توسع
خواهي كنند و به نصيحت بپردازند و آنان را به تلاش بيشتر بـراي كمـال   براي آنان خير

خيرخواهي به آنـان اسـت و خيرخـواهي بـه      ،جامعه تحريك كنند. نصيحت به حاكمان
مسلمين را براي مسلمانان لازم  ةنصيحت به ائم خيرخواهي به جامعه است. پيامبر ،آنان
كيـد، ديـن را معـادل    أز اينكـه بـا ت  و بعد ا 42)403، ص1، جق1407دانست (كليني، مي

، نيشـابوري  نصيحت شمرد، نصيحت به امامان مسلمين را از مصاديق آن دانست (فتـال 
خواسـت كـه در حضـور و    نيز از مردم مـي  7حضرت علي 43).424، ص2، ج1375

حق نصيحت، حـق نظـارت بـر     ةلازم 44).34نهج البلاغه، خطبةغياب، ناصح او باشند (
  كومت است.مصوبات و عملكرد ح

  حق مردم در امر و نهي حاكمان .9
همه حق دارند آن را  ،شوداگر عملكرد حكومت موجب متضررشدن عموم مردم مي

 ـ در جايي كه بايد عملي را انجام دهدـ از اين منكر نهي كنند يا اگر ترك فعل حكومت 
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 مل امر كنند.همه حق دارند آن را به اين ع ،شودرفتن منافع عموم مردم ميموجب ازبين
امر و نهي حاكمان آنقـدر اهميـت دارد كـه بيـان عـدالت در برابـر        ،در فرهنگ اسلامي

 7و حضرت علـي  45)374، حكمتهمان(برترين عمل شمرده شده  ،پيشواي ستمگر
تـر از ديگـران بـدارد كـه زبانشـان در      كساني را مقرب ،به مالك اشتر توصيه كرده است

 46).53نامـة ، همانچند سخنشان به كام او تلخ باشد (گويي از همه درازتر است؛ هرحق
ولـي   ،نيز كسي را كه بتواند در ظالم تأثير بگذارد و او را تغيير دهـد  7حضرت عيسي

   47).505، صق1404اين كار را نكند، مثل آن ظالم دانسته است (حراني، 
طور به ـ  كه متوقف بر حصول و تحصيل شرايطي استـ امر به معروف و نهي از منكر  

تواند واجـدان شـرايط را از امـر و    مردم است؛ به اين معنا كه كسي نمي ةمطلق حق هم
كردن محروم كند. بنابراين، هر كسي يا گروهي كه از فعل منكر يا ترك معـروف  نهي
توسط حاكمان آگاه است و قدرت امـر و نهـي دارد، حـق     ـ  ل عموميئمسا ةدر حوز ـ

يا گروهي كه از آن آگاه نيست يا قـدرت نـدارد، حـق    دارد به آن اقدام كند و هر كسي 
خـدا امـر   امر و نهي اسـت.   ةمقدم ،دارد آگاه شود و كسب قدرت كند. آگاهي و قدرت

دانـد كـه توانـايي دارنـد و از امكانـات      به معروف و نهي از منكر را صفت مؤمناني مـي 
برخـوردار  اين مؤمنان ممكن است از قـدرت حكـومتي    48.)41 :)22(حج(برخوردارند 
قـدرت آنـان    ةهايي باشند كه از پشتيباني مردم برخوردارند و بـه پشـتوان  باشند يا گروه

  توانند حاكمان را امر و نهي كنند.مي
هـاي حاكمـان   اين حق امر و نهي، حق نظارت مردم بر عملكردهـا و تصـميم   ةلازم

و بدون آگـاهي  توان به موقع از رفتار آن آگاه شد نمي ،است. بدون نظارت بر حكومت
توان امر و نهي كرد. توان معروف و منكر حكومتي را شناخت و بدون شناخت نمينمي

طـور منسـجم بـه    اي بايد بـه عده ،روازاين .آيدعموم مردم بر نمي ةالبته اين كار از عهد
نمايندگي از عموم مردم براي اين امر مهم اقدام كنند. به همين دليل اسـت كـه قـرآن    

امـر بـه معـروف و     امتي از شما بايد باشد كه در مواقع لازم، دعوت به خير،« فرمايد:مي
اما اقدام آنان موجب سلب حق نظارت و امر  49.)104): 3(آل عمران(» نهي از منكر كند

  شود. و نهي ديگران نمي
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بلكه معنـاي   ،روشن است كه معروف و منكر منحصر به واجبات و محرمات نيست
شـامل   ،را كه خلاف شرع نباشد و مردم معـروف يـا منكـر بداننـد    چه عرفي دارد و هر

شود. حفظ اموال و حقوق جامعه از مصاديق بارز معروف و تضييع آنهـا از مصـاديق   مي
روشن منكر است و مردم حق دارند بر آنها نظارت كننـد و نسـبت بـه آنهـا حساسـيت      

  داشته باشند.  

  حاكم بدكار حق مردم در تشويق حاكم نيكوكار و ملامت .10
مردم حق دارند حاكمان درستكار را تشويق و به آنان پاداش دهند و حاكمان بـدكار  

بـه   »جمـل «وقتـي بـراي مقابلـه بـا اصـحاب       ،7حضرت عليرا مذمت و تنبيه كنند. 
اگـر او را نيكوكـار يافتنـد     ،نوشت و از آنـان خواسـت   »كوفه«رفت به مردم مي »بصره«

همچنـين آن   50).57نهج البلاغـه، نامـة  يدند ملامتش كنند (اش كنند و اگر بدكار دياري
مالك اشتر را از اين كه نيكوكار و بدكار را مساوي بدانـد و بـا آنـان يكسـان      ،حضرت

و از او خواست نيكوكاران را مـدام سـتايش كنـد     51)53همان، نامةرفتار كند نهي كرد (
نيكوكـاران بـه    ،روشن است كه اگـر جلـوي ايـن حـق مـردم گرفتـه شـود        52).همان(

 ،نيكوكاري ادامه نخواهند داد و بدكاران به بدكاري ادامه خواهنـد داد. در ايـن صـورت   
  جامعه در تداوم اين بدكاري سهيم خواهد بود. 

، بين حاكم نيكوكار و بـدكار ، نظـارت بـر عملكـرد      ـ  در عملـ گذاشتن  فرق ةلازم
ارت كنند و آن را ارزيابي كننـد  مردم حق دارند بر عملكرد حاكمان نظ ،بنابرايناوست. 

  العمل يكسان نداشته باشند.عكس ،و در برابر كار خوب و بد

  حق مردم در سرپيچي از دستور حاكمان به معصيت .11
هرچند به دستور حاكم اسلامي باشـد، جـايز نيسـت و تأييـدكردن      ؛انجام كار حرام

وت در برابر او نيـز گـاهي   دهد نيز حرام است و سكحاكمي كه كار حرامي را انجام مي
مطلق نيست، بلكه مشروط بـه حفـظ    ،در حكم تأييد كار حرام اوست. اطاعت از حاكم

ييـد  أاند مطمئن شوند پيـروي و ت موظف مردم شرعاً«شرايط و عملكرد مشروع اوست. 
اطاعـت از ولايـت، مطلـق     ،آنها از حكومت، معصيت االله نيست... پس در نظـام ولايـي  
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 ،). در نصـوص دينـي  35، ص34، ش1383فرد، ه(جعفرپيش »رمز داردنيست و خطوط ق
زيادي وجود دارد كه مردم را از اطاعت حاكمان ستمگر بازداشته است. بـه عنـوان    ةادل

شـما را فراخواهـد گرفـت     ،مبادا در برابر ظالمـان سـر خـم كنيـد كـه آتـش       .1نمونه: 
كننـد اطاعـت نكنيـد    مـي  دستور مسرفان را كه در زمـين فسـاد   .2 53.)113 :)11((هود

توضـيح داده   55آل عمـران  64 ةبا اشاره به آي ـ 7امام صادق .3 54).152: )26((شعراء
است كه اطاعت مردم از عالمان يهودي و مسيحي در احكامي كه اينان تغيير داده بودند 

 56).70، ص9، جق1403در حد شرك و اتخاذ اربابي غير از خدا بوده است (مجلسـي،  
ه گروهي كه براي جنگ فرستاده بود و امير آنان دسـتور داده بـود آتشـي    ب ،پيامبر .4

اگر آنان وارد آتـش شـده بودنـد تـا روز قيامـت از      «فرمود:  ،بيفروزند و در آن روند
نعمـان،  كنـد (قاضـي  . اطاعت فقط در كار خوب تحقق پيدا مي»آتش رهايي نداشتند

ه خدا به او سلطنت و قـدرت  از كسي ك«پيامبر فرمود:  .5 57).350، ص1، جق1385
كردن از خداسـت و نافرمـاني او   كردن از او اطاعتكند اطاعتدهد و او خيال ميمي

گويد. اگر كسـي بـه معصـيت خـدا     نافرماني از دستور خداست بترسيد. او دروغ مي
كار نبايد اطاعت كرد. فقط بايد خـدا،  نبايد از او اطاعت كرد. از معصيت ،فرمان دهد

اولو الامر را اطاعت كرد. خدا به اطاعت از پيامبر دسـتور داده اسـت؛ زيـرا     پيامبر و
دهد و به اطاعت از اولـو الامـر   معصوم و پاك است و به معصيت فرمان نمي ،پيامبر

 »دهنـد اند و به معصيت خدا فرمـان نمـي  دستور داده است؛ زيرا اينان معصوم و پاك
حق پيشـواي سياسـي   «فرمود:  7سجادامام  .6 58).884، ص2، جق1405(الهلالي، 

مگر در آنچه خدا را بـه   ،بر تو اين است كه از او اطاعت كني و او را نافرماني نكني
يكــي از «فرمــود:  7امــام بــاقر .7 59).370، ص1376(صــدوق،  »آوردخشــم مــي

كنـد و  پيشوايي است كه خدا را معصـيت مـي   ،شكندچيزهايي كه پشت انسان را مي
كسـي كـه بـا    «پيامبر فرمود:  .8 60).94، ص1، جق1371(برقي،  »ودشفرمان برده مي

آورد سلطاني را راضي كنـد از ديـن خـدا خـارج     انجام كاري كه خدا را به خشم مي
عبـاس  بـن عبداالله 7حضرت علي .9 61).373، ص2، جق1407(كليني،  »شده است

از خدا و رسول  تا زماني كه ابن عباس« را كه به ولايت بصره گمارد، به مردم گفت:
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اگر بدعتي ايجاد كـرد يـا از حـق     ،سخن او بشنويد و فرمانش ببريد ،كنداطاعت مي
 62).420- 421، صق1413(مفيـد،   »منحرف شد به من خبر دهيد تا او را عزل كـنم 

وقتي مالك اشتر را بـه ولايـت مصـر گمـارد بـه مـردم مصـر         7حضرت علي .10
 »ر هر مورد كه مطابق حق است اطاعت كنيد... از او بشنويد و فرمانش را د« نوشت:

وقتـى مـردم سـتمگر را ديدنـد و او را از سـتم بـاز       « .11 63).38نهج البلاغه، نامـة (
، 1382(پاينـده،   »رود كه خدا همه را به عذاب خـود مبـتلا كنـد   بيم آن مى ،نداشتند

  64).323ص
د و آن را ارزيـابي  ، مردم بايد بر كار حاكم و كارگزارانش نظارت داشته باشنروازاين

از آن  ،آن را تأييـد نكننـد و اگـر بـه حرامـي دسـتور داد       ،كنند تا اگر كار حرامـي كـرد  
تواننـد بـه انجـام حـرام در     سرپيچي كنند. تنها با نظارت بر عملكرد اوست كه مردم مي

مرتكـب حـرام نشـوند. در     ،العمل درستدستگاه حكومتي آگاه شوند و با اتخاذ عكس
اطاعت مردم از دستورهاي حاكم مباح باشـد يـا رجحـان    ممكن است بعضي از موارد، 

امـا ممكـن    ،داشته باشد يا واجب باشد و با هيچ نهي شرعي يا عقلـي متعـارض نباشـد   
وجوب و حرمت داشـته   ةشبه ،است مردم نسبت به اطاعت از بعضي دستورهاي حاكم

    :باشند. در اين موارد
 ؛ران بين محذورين استوافراد جامعه در ارتباط با قدرت سياسي، د ةوظيف

يعني اطاعت و پذيرش اوامر حاكم يا واجب يا حرام است؛ زيرا بـا وجـود   
احراز شرايط، مشروعيت وي باقي و اطـاعتش لازم و واجـب اسـت و در    

اطاعت از وي حرام است. تشخيص اين  ،صورت احراز عدم وجود شرايط
ايـن تشـخيص را    ةدون نظارت ميسر نيست و نظارت مسـتمر، مقدم ـ امر ب

فرد، واجب، واجب و لازم است (جعفرپيشه ةآورد و از باب مقدمفراهم مي
   ).65، ص1385

  حق مردم در عزل حاكمان .12
از امور بشري است و براي هيچ حاكمي در حكومـت و   ءو اوليا ءحكومت غير انبيا
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وحي عمـل  حاكمان ديني بايد در حكومت خود به  ةي همول ،شودامور وحي نمي ةادار
حاكمـاني را كـه    نيز مردم حـق دارنـد   ـ  در عصر غيبتـ  ءكنند. در حكومت انتصابي فقها
 يا مانع ادامه حكومت حاكمـاني كـه شـرعاً   ـ اند عزل كنند  شرايط خود را از دست داده

تـا،  (عاملي، بـي داند جايز ميعزل حاكم را  ،. شهيد اول نيز در سه موردـ   معزولند بشوند
رو، به طريـق اولـي مـردم حـق نظـارت بـر حاكمـان را دارنـد.         ازاين 65).405، ص1ج

حق عزل حاكمان توسط مردم اين است كه مردم بـر عملكـرد حاكمـان     ةهمچنين، لازم
ييـد و حـاكم   أنظارت داشته باشند تا بتوانند آگاهانه حاكم درسـتكار واجـد شـرايط را ت   

    شرايط را بركنار كنند. كار فاقدبد
 ـ  اصول حاكم بر نظارتـ فرض  سخن آخر اينكه همانطور كه در چهارمين پيش

مرج در جامعـه اسـلامي حـرام اسـت. بنـابراين،       ذكر شد، اختلال نظام و ايجاد هرج و
مقيد به عدم سوء استفاده از آن و عدم اختلال  ،استفاده مردم از حق نظارت بر حكومت

مقرراتي وضع كنند كه  ،عمال اين حقابايد براي  ،مان ديني و حقوقداناننظام است. عال
مقـام  تنها در  ،جلوي سوء استفاده از آن را بگيرد و موجب هرج و مرج نشود. اين مقاله

مباني شرعي حق نظارت مردم بـر حكومـت اسـت و در صـدد بيـان آن مقـررات        بيان
مجلس شوراي اسلامي و سازمان  نيست. بر طبق قانون اساسي، مجلس خبرگان رهبري،

در جمهـوري اسـلامي   از جمله نهادهاي رسمي نظارت بر حكومت  ،بازرسي كل كشور
  .  هستند

  گيرينتيجه
حق ـ است يا اينكه انتخابي   ـ  حق خداـ حكومت ديني در عصر غيبت، انتصابي  

هر  شود. درداد با مردم تعيين ميراختيارات آن به حسب قرا ةاست و محدود ـ  مردم
در طـول   ءمردم حق دارند بر عملكرد حاكمان نظارت داشـته باشـند. عقـلا    ،صورت

ييـد  أاند و در فرهنگ اسلامي مـورد ت رسميت شناختهتاريخ اين حق را براي مردم به
وابسـته بـه    ،گرفته است. علاوه بـر آن، سـلامت و موفقيـت حكومـت     قرار ءو امضا

تـوان بـه   رونـي مـردم بـر حكومـت مـي     نظارت دقيق بر آن است و تنها با نظارت بي
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ارتقاي عملكرد حاكميت، بهبود كيفيت كار آن، كاهش تخلفات و جلوگيري از سـوء  
هاي مالي و غير مالي دست يافت. بنابراين، هيچ حاكمي، حتي اگر حاكميـت  استفاده

عقلايي  ةكه پشتوانـ تواند اين حق را  نمي ،بداند 9ولايت رسول االله ةخود را ادام
گـرا بـه   از مردم سلب كند. اگر با نگـاه تكليـف   ـ  شودو از روايات استنباط مي دارد

انـد  بايد بگوييم مردم مكلـف  ،نظارت بيروني مردم بر عملكرد حاكمان ديني بنگريم
در  ،بر حاكمان خود نظارت كنند و اگر سستي كنند و حاكمان به فسـاد روي آورنـد  

  ند.  هست گناه آنان شريك
 

  هايادداشت
بـه اميـد رسـيدن بـه      ،كـردن كردن. به مدت طـولاني نگـاه  كردن و بررسييعني دقت ؛كردنملأت .1

 ).66، صاللغةالفروق في حسن عسكري، شناخت (

فراست و «و آن را به معناي  »لم تخطيء نظارتي«: اندفقط دو معجم قديمي از عدي نقل كرده .2

، لسـان العـرب  ابن منظور، محمد ؛ 266، ص14، جللغةتهذيب اازهري، محمد اند (دانسته »زيركي

 ).219، ص5ج

 .71و 70، 63، 61، 45، 44، 43، 41، 40، 34، 33، 3 شماره هاي، نامهنهج البلاغهر.ك:  .3

و وظيفته تابعة لجعله، فتارة من جهة الاستيثاق على لى الوصي، ع يجوز للموصي أن يجعل ناظراً« .4
أنـه لـو رأى منـه     ،على الوصي بأن يكون أعماله باطلاعه حتى وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً

خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه... فلو استبد الوصي بالعمل علـى نظـره مـن دون مراجعـة النـاظر و      
، تحريـر الوسـيله  (امام خمينـي،   »على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحته و نفوذه...اطلاعه و كان عمله 

 ).105، ص2ج

الناظر الاستطلاعي أو الاستيثاقي، و المقصود منه هو من كان الغرض من جعله هو الاستيثاق على « .5
ن الوصي عملـه متوقّفـاً   وقوع الوصية بتمامها كماً و كيفاً، و كونه مراقباً على الوصي، و لازمه أن يكو

 »على اطّلاعه، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه و أرجعـه إلـى مـا قـرّره    
 ).194، صسيلةفي شرح تحرير الو يعةتفصيل الشر، محمد فاضل لنكراني(

لوصـي أن  و أخرى من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصي و الاطمئنان بأنظار الناظر يجعل على ا« .6
فـي   مسـتقلاً  يكون أعماله على طبق نظره و لا يعمل إلا مـا رآه صـلاحا، فالوصـي و إن كـان وليـاً     

لكنه غير مستقل في الرأي و النظر، فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر، فلو اسـتبد   ،التصرف
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 .بق ما قـرره الموصـي  الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطلاعه و كان عمله على ط

، 2، جسـيلة تحريـر الـو  (امـام خمينـي،    »فالظاهر صحته و نفوذه على الأول بخلافه علـى الثـاني...  

  ).105ص

لعلّ السرّ في التفكيك هو وثاقة الوصي دون الناظر و إن كانت آراؤه أصلح و الناظر الاستصوابي.... « 7.
محمـد فاضـل لنكرانـي   ( »، أو غير ذلك من الجهاتأنظاره أنفع، أو أصلحية نظره بالإضافة إلى الوصي ،

 ).194، صسيلةفي شرح تحرير الو يعةتفصيل الشر

ء من التصرّفات، لكـن  عليه و لا يكون للمشرف شي يجوز أن يوصي إلى واحد و يجعل آخر مشرفاً« 8.
الأمـر إلـى    أقربهمـا لا، بـل يرفـع    :يشترط صدورها عن إذنه و لو امتنع هل يستقلّ الوصي؟ فيه وجهان

 .)296، ص11، ججامع المقاصد في شرح القواعد(علي كركي،  »الحاكم

ــة وقســمتها علــى مســتحقهّا « .9    »ووظيفــة النــاظر مــع الإطــلاق، العمــارة والإجــارة، وتحصــيل الغلّ

 .)177، ص3، جمشقيةالد للمعةفي شرح ا لبهيةا ضةالروعلي شهيد ثاني، بنالدين(زين

.10 »تَنجينَ يـ  الَّذ  أكَمُ بونَ كَبائرَ الإْثِمِْ والْفوَاحش إِلَّا اللَّمم إنَِّ ربك واسع الْمغْفرَةِ هو أعَلـَم بِكـُم إِذْ أَنشَ
 .)32): 53(نجم( »منَ الْأرَضِ وإِذْ أَنتمُ أجَِنَّةٌ في بطوُنِ أمُهاتكمُ فَلَا تزُكَُّوا أَنفسُكُم هو أعَلمَ بِمنِ اتَّقَى

 ـ  كـلّ  نّإ« انه قال: 9عن رسول االله .11  ـ اء و خيـرُ بنـي آدم خطّ الـدين  (جـلال  »ائين التوابـون الخطّ

 .)261، ص1، جالدر المنثورسيوطي، 

 .)41، نامةنهج البلاغه( »منْك في نَفسْي أوَثَقَ أهَلي منْ ] رجلٌو لمَ يكنُْ [في أهَلي رجلٌ« .12

علىَ البْصرَةِ عبد اللَّه بنَ عباسٍ فَحملَ كُـلَّ   7استعَملَ علي سمعت الْحارِثَ يقُولُ :عنِ الزُّهريِ قَالَ 13.
رد ْأَلف َألَْفي لغَُهبكَانَ م اً ويلع تَرَك كَّةَ وقَ بِملَح رَةِ وصْالِ بِالبالْم تيي بالٍ فميلع دعمٍ فَصـرَ   7هْنبالْم

ف   9هذَا بنُ عم رسولِ اللَّه« :حينَ بلغََه ذَلك فبَكىَ فَقَالَ ذَا فكََيـ ؤمْنُ  في عمله و قَدرِه يفعْلُ مثْلَ هـ  يـ
اجزٍِ و لـَا ملـُولٍ    دونهَ اللَّهم إِنِّي قَد مللتُْهم فَأَرحِني منْهم و كَانَ منْ (محمـدباقر   »اقْبضِْني إلِيَك غيَرَ عـ

 .)152، ص42، جبحارالانوارمجلسي، 

14. نْ«: 7عن عليم لَكتَأثْرََ م160، حكمت نهج البلاغه( »اس.( 

15. 7عن علي: »...لَكه برَِأيِْه دتَبنِ اس161، حكمت همان( »م.( 

.16 7عن علي :»عا بنَ   أَم د فَقَد جعلَ اللَّه سبحانَه لي علَيكُم حقّاً بِوِلَايةِ أَمرِكُم و لَكُم علـَي مـ
رجلٌ منْ أَصحابِه بِكَلَامٍ طَوِيلٍ يكْثرُ فيه الثَّنَـاء علَيـه و    7فَأَجابه[ ...الْحقِّ مثْلُ الَّذي لي علَيكُم

عمذْكُرُ سفَقَالَي لَه تَهطَاع و نْ] :7هإِنَّ م ظـَنَّ     ... واسِ أَنْ ي الحِ النَّـ أَسخَف حالات الْولَاةِ عنْد صـ
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    لـَاءالْب د اس الثَّنـَاء بعـ ... ربما استَحلَى النَّـ ، همـان ( »...بِهِم حب الْفَخْرِ و يوضَع أَمرُهم علَى الْكبرِ

 ).  216 ةخطب

17. 7عن علي :»رُ فَأُطَاعرٌ آمَؤملَا تقَوُلنََّ إِنِّي م و       ينِ ولـدكـَةٌ لنْهم ي القْلَـْبِ و فإَنَِّ ذلَك إِدغـَالٌ فـ
ه     تقَرَُّب منَ الغْيرِ و إِذَا أَحدثَ لَك ما أَنتْ فيه منْ سلْطَانك أبُهةً أوَ مخيلةًَ فَانْظرُْ  إِلـَى عظـَمِ ملـْك اللَّـ

   ك نْ طماحـ و يكـُف  فوَقَك و قُدرته منْك علَى ما لَا تقَْدر علَيه منْ نَفسْك فَإنَِّ ذلَك يطَامنُ إلِيَك مـ
 ـ ء إلِيَك بِما عزَب عنْك منْ عقلْك... عنْك منْ غرَبِْك و يفي ارٍ و يهـِينُ كـُلَّ      فـَإنَِّ اللَّ ذلُّ كـُلَّ جبـ ه يـ

 ). 53ة ، نامهمان( »...مختَْالٍ

رَاحا  يا أيَها النَّبِي قُل لِّأزَواجِك إِن كنُتنَُّ ترُِدنَ الحْياةَ الدنْيا وزيِنتََها فتََعالَينَ أمُتِّعكُ«. 18 نَّ وأسُرِّحكنَُّ سـ
راً عظيمـاً          وإنِ كنُتنَُّ جميلاً نكنَُّ أجَـ نَات مـ د للْمحسـ ه أعَـ  »ترُِدنَ اللَّه ورسولهَ والـدار الـĤْخرَةَ فـَإنَِّ اللَّـ

 ).28-29 :)33((احزاب

ا ولَا يغتْبَ بعضُكمُ بعضًا يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اجتَنبوا كَثيرًا منَ الظَّنِّ إنَِّ بعض الظَّنِّ إثِمْ ولَا تجَسسو«. 19
يمحر ابَتو إنَِّ اللَّه اتَّقُوا اللَّهو وهتُمِتًا فكَرَهيم يهأَخ مَأكُْلَ لحأنَ ي ُكمدَأح بحَ12): 49(حجرات( »أي(. 

ا را ه ـانـد كـه عصـمت   ذكر عيوب مردم را در كنار شرابخواري از گناهاني شمرده 7امام سجاد .20

سـنان از امـام نقـل كـرده اسـت كـه       بن). عبداالله212، صالداعي و نجاح الساعي ةعددرد (حلي، مي

بـه   7). امـام صـادق  359، ص2، جالكـافي كلينـي،  يعقـوب  محمدبنمن حرام است (ؤافشاي سرّ م

خـدا او را   ،مني سخني نقل كند تا او را از چشم مردم بينـدازد ؤمفضل فرموده است كسي كه عليه م

). پيامبر از دوستي كـه بـديِ دوسـتش را    358، ص2، جهمانكند (ر.ك: از ولايت خودش بيرون مي

نيز پوشيدن عيـوب   ء). فقها558، ص3، جالاماليصدوق،  :به خدا پناه برده است (ر.ك ،كندافشا مي

 ).38، ص6، جالفقه الاسلامي عةموسو اند (ر.ك: جمعي از پژوهشگران،مردم را واجب دانسته

منتظـري،  حسـينعلي  مورد تصديق عقل عملي همـه عقلاسـت (   ،لزوم پرهيز از هرج و مرج .21

شود (همان، موجب تضييع حقوق مهم مي ،) و هرج و مرج15، صحكومت ديني و حقوق انسان

براي اينكه به تلف امـوال و   ؛اندفروش موقوفه مورد اختلاف را بهتر دانسته 7). امام باقر17ص

 ء). فقهـا 99، ص4، جالاستبصار فيما اختلف من الاخبارطوسي، محمد : نفوس منجر نشود (ر.ك

ز هرج و مرج را خط قرمز اجراي احكام دانسته و بر لزوم جلـوگيري از  وبر ،نيز در موارد مختلف

 ،شـود نيز در صورتي كه ادامه وقف منجز به هـرج و مـرج مـي    »طوسي«شيخ  .1: اندكرده كيدأآن ت

عمـال زور  ابه نظر شهيد مطهري مردم حق ندارند با  .2است (همان). فروش آن را جايز دانسته 
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مجموعـه  مطهـري،  مرتضي اش هرج و مرج اجتماعي است (ر.ك: امر به معروف كنند؛ زيرا لازمه

ولان ؤتـذكر مـردم بـه كارمنـدان و مس ـ     1بنا به فتواي امـام خمينـي   .3). 190، ص20، جآثار

بايد بدون ايجاد هرج و مرج و فسـاد   ،كنندوني عمل ميادارات كه بر خلاف موازين شرعي يا قان

وي لزوم تشـكيل حكومـت را بـراي جلـوگيري از      .4 ).59، ص3، جاستفئاءاتخميني، امام باشد (

نيز لزوم مقابله بـا باغيـان    ءبعضي از فقها .5). 26، صولايت فقيهخميني، امام داند (هرج و مرج مي

، شوشـتري  مرعشـي سيدمحمدحسـن  اند (هرج و مرج دانسته در عصر غيبت را به دليل جلوگيري از

 ).66، ص1، جهاي نو در حقوقديدگاه

22. »س حِ ودكْرِ الْمس لمِْ وْكْرِ العس ةِ ورُكْرِ الْقدس الِ وكْرِ الْمنْ سم تَرِسحلِ أَنْ ياقْلعي لغْنبابِ يكْرِ الشَّب
غـررالحكم و  (عبدالواحـد تميمـي آمـدي،     »اً خبَيِثةًَ تَسلُب العْقلَْ و تَستَخف الْوقَارفَإِنَّ لكلُِّ ذَلك ريِاح

 .)797، صدررالكلم

البته اين سيره، با اطاعت مردم از حاكمـان منافـات نـدارد. مـردم در عـين اينكـه در عمـل، از         23.

انـد و در زمـان قـدرت    دانسـته ارزيابي كار آنـان را حـق خـود مـي     ،اندكردهحاكمان خود پيروي مي

 اند. كردهنظر خود را به يكديگر منتقل مي ،حاكمان يا بعد از كناررفتن آنان از قدرت

ثُم اعلَم يا مالك أَنِّي قَد وجهتُك إِلَى بِلَاد قَد جرَت علَيها دولٌ قَبلَك منْ عدلٍ «: 7عن علي .24
في مثْلِ ما كُنْت تَنْظُرُ فيه منْ أُمورِ الْولَاةِ قَبلَك و يقُولُونَ  أُمورِك منْ اس ينْظُرُونَو جورٍ و أَنَّ النَّ

تَقُولُه] ا كُنْتم يكنِ      ف م علـَى أَلْسـ ه لَهـ رِي اللَّـ ] تَقُولُ فيهِم و إِنَّما يستَدلُّ علَى الصالحينَ بِما يجـ
هعاد53ة ، نامنهج البلاغه( »ب.( 

نْ   « :إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة أَما بعد 7من كتاب له .25 ت [عـ ] فـَإِنِّي خرََجـ
ي أُذكَِّرُ اللَّه منْ بلغََه كتـَابِي  منْ حيي هذَا إمِا ظَالماً و إمِا مظلْوُماً و إمِا باغياً و إمِا مبغياً عليَه و [أَنَا] إِنِّ

 ).57 ةنام، همان( »هذَا لَما نَفرََ إلَِي فَإنِْ كُنتْ محسناً أعَاننَي و إنِْ كنُتْ مسيئاً استَعتَبني

مسـعود أتـوه و فـيهم عبيـدة     بـن فأجاب عليا إلى السير و الجهاد جل الناس إلا أن أصحاب عبداالله .26
السلماني و أصحابه فقالوا له: إنا نخرج معكم و لا ننزل عسكركم و نعسكر على حـده حتـى ننظـر فـي     

 و أهـلاً  مرحباً«أمركم و أمر أهل الشام فمن رأيناه أراد ما لا يحل له أو بدا منه بغي كنا عليه فقال علي: 
 قعةوالمنقـري،  مزاحم نصربن( »هذا هو الفقه في الدين و العلم بالسنة من لم يرض بهذا فهو جائر خائن

مجلسـي،  محمـدباقر  ؛ 186، ص3، جشـرح نهـج البلاغـه   الحديد، ابيابنعبدالحميد ؛ 115، صصفين

 .)406، ص32، جبحارالانوار
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27. اللَّه دبنْ أبَيِ عع ِمٍ الكُْوزياصنْ ع7ع ِقَالَ:  9أَنَّ النَّبي»  َتم لمينَ  بـِأمُورِ الْم  منْ أَصبح لـَا يهـ سـ

لمٍ   يعقـوب كلينـي،   (محمـدبن  »فلََيس منْهم و منْ سمع رجلًا ينَادي يا للَْمسلمينَ فلَمَ يجِبه فلَـَيس بِمسـ

 .)164، ص2، جالكافي

28. »لُحَتص تسلَاةِ فلََيْلَاحِ الوةُ إِلَّا بِصي216 ة، خطبنهج البلاغه( »الرَّع.( 

 .)208، صتحف العقول(ابن شعبة حراني،  »أشَْبه منْهم بĤِبائهمِ بِأمُرَائهمِ النَّاس«: 7لَ عليقَا 29.

اء      صنْفَانِ« :9و قَالَ 30. اس الـْأمُرَاء و الْعلَمـ د النَّـ دا فَسـ  »منْ أمُتي إِذَا صلحَا صلَح النَّاس و إِذَا فسَـ
 ).70، ص1، جلقلوب الي الصوابارشاد اديلمي، حسن (

31. نْ أبَيِهع دمحنِ مفَرِ بقَالَ 7جع: »ولُ اللَّهسنْفَانِ 9قَالَ رص   ي و منْ أمُتي إِذَا صلحَا صلحَت أمُتـ
 ـ ، 1، جالخصـال (صـدوق،   أُمرَاءإِذَا فَسدا فَسدت أُمتي قيلَ يا رسولَ اللَّه و منْ هما قَالَ الْفُقَهاء و الْ

ةُ الـْأُمرَاء و       صنْفَانِ 9و قَالَ )37ص دت الْأُمـ دا فَسـ ةُ و إِذَا فَسـ منْ أُمتي إِذَا صلَحا صلَحت الْأُمـ
 ).228، ص2، جمجموعة ورامورام، مسعود ( »الْفُقَهاء

ي إِذَا    صنْفَانِ 9قَالَ رسولُ اللَّه« :قَالَ 7بيِه عنْ آبائهعنِ الصادقِ جعفرَِ بنِ محمد عنْ أَ .32 نْ أمُتـ مـ
ُأم تدَا فسدَإِذَا فس ي وتُأم تَلحا صَلحصالقْرَُّاء و رَاءُي الْأم366، صالامالي(صدوق،  »ت.( 

.33 »انَهحبس] قوُقِ اللَّهاجبِِ حنْ ونْ مَلك ةِ    ] و اونُ علـَى إِقَامـ علَى عباده النَّصيحةُ بِمبلغَِ جهدهم و التَّعـ
تمتقََد و نزِْلتَُهقِّ مْي الحف تظُمإنِْ ع رُؤٌ وام سلَي و منَهيقِّ بْي الحينِ فالد ُيلَتهَا  فضلَى مانَ ععقِ أنَْ يَبِفو

اللَّه لَهمح قِّهنْ ح216 ة، خطبنهج البلاغه( »م.( 

34. »اعٍ ألََا كُلُّكُملُ  رالرَّج و هتيعنْ رئُولٌ عسم وه اعٍ ولَى النَّاسِ ريرُ عَفَالْأم هتيعنْ رئوُلٌ عسم ُكلُُّكم و
نْهم و  راعٍ علَى أهَلِ بيته و هو مسئوُلٌ عنْهم فَالْمرْ أَةُ راعيةٌ علَى أهَلِ بيت بعلها و ولْده و هي مسئُولةٌَ عـ

ه   نْ رعيتـ ورام، مسـعود  ( »العْبد راعٍ علَى مالِ سيده و هو مسئوُلٌ عنهْ ألََا فَكُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مسئُولٌ عـ

 ).6، ص1، جمجموعة ورام

نْ     فَ« 35. زَاء مـ ذَا جـ ي هـ ا علـ لَ  ضـَيع  لَما أشَْعلَه و لَفَح في وجهِه جعلَ يقُولُ ذُقْ يـ  »و اليْتـَامى  الْأَرامـ
 .)115، ص2، ج:مناقب آل ابي طالبشهر آشوب، (محمدابن

36. يلارثِةَُ إلِىَ عح كَبذِل َ7فكَتَب بنَ عاب هَشكْوُ إلِييَاسٍ 7اسٍ فكَتَببنِ عرَ   « :إلِىَ اب أمَا بعد فـَإنَِّ خيَـ
...َله و هَليا عيمف هتبطِاَع مُلهمَغدَاً أع اللَّه ْند493، ص33، جبحارالانوار(محمدباقر مجلسي،  »النَّاسِ ع.(    

ي   « اسـت:  به اين صورت آمده »نهج البلاغه«در  »ابن عباس«به  7نامه حضرت علي ... و قـَد بلغََنـ
رُكلْظَتُك... تنََمغ يمٍ وي تَمنب18 ة، نامنهج البلاغه( »ل .( 
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قالت: قدمت عليه في رجل ولاه صدقتنا قدم علينا من قبله فكان بيني و بينه ما بين الغث و السمين  .37

من صلاته ثم قال لي برأفـة   نفتللأشكو إليه ما صنع فوجدته قائما يصلي فلما نظر إلي ا 7فأتيت عليا
و عليهم أنـي لـم    اللهم إنك أنت الشاهد علي«فأخبرته الخبر فبكى ثم قال:  »أ لك حاجة؟«و تعطف: 

 .  )48، صبلاغات النساءطيفور، (احمدابن »آمرهم بظلم خلقك و لا بترك حقك

نهـج  ( »وا منْك غلْظَةً و قسَوةً و احتقَاراً و جفوْةًأمَا بعد فإَنَِّ دهاقينَ أهَلِ بلَدك شَكَ«: 7عن علي .38
 ).19، نامه البلاغه

أما بعد؛ فَإنَّ قوَماً من أهلِ عملك أتوَني، فَذكَرُوا أنَّ لَهم نَهراً قَد عفـا ودرس، وأنَّهـم إن حفـَرُوه    « 39.
خرَاجِهمِ، وزاد فيء المسلمينَ قبلَهم، وسـألَوني الكتـاب إلَيـك    واستخَرجَوه عمرت بلاِدهم، وقَووا علَى 

  ...ه لٍ يكرْهَـ (علـي   »لتأخُْذهَم بعِمله، وتجَمعهم لحفرِْه والإنفاقِ علَيه، ولسَت أرى أنَْ أجبرَ أحداً علَى عمـ

 .)451، ص1، ج:ئمةمكاتيب الااحمدي ميانجي، 

حارِك   و إنِْ ظنََّت«: 7عن علي 40. الرَّعيةُ بِك حيفاً فأََصحرْ لَهم بعِذْرِك و اعدلْ عنْك ظُنوُنَهم بإِِصـ
 »قم علَى الحْفإَنَِّ في ذلَك ريِاضةًَ منْك لنَفْسك و رِفْقاً برِعَيتك و إعِذَاراً تَبلُغُ بِه حاجتَك منْ تقَوْيِمهِ

 ).53 ة، نامنهج البلاغه(

 »...أيها الناس فـإني وليـتكم و لسـت بخيـركم فـإن أحسـنت فـأعينوني و إن أسـأت فقومـوني         « 41.
 .)158-159، ص17، جشرح نهج البلاغهالحديد، ابي(عبدالحميد ابن

.42 اللَّه دبنْ أَبيِ عفُورٍ ععنِ أبَيِ ينِ اب7ع: »ولَ اللَّهسفقَـَالَ  خَطَ 9أنََّ ر فالخَْي جِدسي مف النَّاس ب
    قـْهلِ ف رُ فقَيـه و رب   نَضَّرَ اللَّه عبداً سمع مقَالَتي فوَعاها و حفظَها و بلَّغَها منْ لمَ يسمعها فـَرُب حامـ غيَـ

ةِ   عليَهنَِّ قَلبْ امرِئٍ مسلمٍ لُلَا يغ حاملِ فقهْ إلَِى منْ هو أَفقْهَ منْه ثلََاثٌ إخِْلَاص الْعملِ للَّه و النَّصيحةُ لأَئمـ
اؤهُم  الْمسلمينَ عى   و اللُّزُوم لجماعتهمِ فَإنَِّ دعوتَهم محيطَةٌ منْ ورائهمِ الْمسلمونَ إخِوْةٌ تَتَكَافَأُ دمـ و يسـ

مبِذمنَاهأَد ِهم403، ص1، جالكافييعقوب كليني، (محمدبن »ت(. 

ه   النَّصيحةُ إنَِّ الدينَ النَّصيحةُ إنَِّ الدينَ إنَِّ الدينَ« :9قَالَ .43 النَّصيحةُ قَالُوا لمنْ يا رسولَ اللَّه قَالَ للَّـ
الواعظين و  ضةرو(محمد فتال نيشابوري،  »مسلمينَ و الْمؤمْنينَ و عامتهِمو لرسَوله و لكتَابِه و أئَمةِ الْ

 .)424، ص2، جالمتعظين ةبصير

 ـ«: 7عن علي .44 عيبِالْب فَاءْفَالو ُكملَيقِّي عا حَأم قٌّ... وح لَيع ُلَكم قّاً وح ُكمَليي عإنَِّ ل ا النَّاسهَأيةِ و 
   رُكُم ينَ آمـ ةُ حـ ، نهـج البلاغـه  ( »النَّصيحةُ في الْمشْهد و الْمغيبِ و الْإِجابةُ حينَ أَدعوكُم و الطَّاعـ

 ).34 ةخطب
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ا كنََفْثـَةٍ    و ما أعَمالُ الْبرِِّ كلُُّها و الجِْهاد في سبيِلِ اللَّه عنْد الْأمَرِ بِالْمعروُف و النَّهيِ عنْ « 45. الْمنْكـَرِ إلَِّـ

صانِ منْ رزِقٍ و أَفضَْلُ في بحرٍ لجُي و إنَِّ الْأمَرَ بِالْمعرُوف و النَّهي عنِ الْمنْكرَِ لَا يقرَِّبانِ منْ أَجلٍ و لَا ينقُْ
 ).374ت ، حكمهمان( »عنْد إمِامٍ جائر منْ ذلَك كلُِّه كَلمةُ عدلٍ

46. »مُكنُْ آثرَهلْي ثُم كنْدع قِّ لَكْرِّ الحبِم ملَهْ(همان) »أَقو. 

 .)505، صتحف العقول(ابن شعبة حراني،  »منْ قَدر علَى أنَْ يغيَرَ الظَّالم ثمُ لمَ يغَيرْه فَهو كَفَاعله« .47

ه  الَّذينَ إنِ مكَّنَّاهم في « .48 الأَْرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأمَروُا بِالْمعرُوف ونَهوا عنِ الْمنكرَِ وللَّـ
 .)41): 22(حج( »عاقبةُ الْأمُورِ

نِ الْ      « .49 ونَ عـ أمْروُنَ بـِالمْعروُف وينْهـ رِ ويـ م    ولْتكَنُ منكُم أمُةٌ يدعونَ إلِـَى الخَْيـ ك هـ منكـَرِ وأوُلَئـ
 .)104: )3(عمرانآل( »الْمفلْحونَ

نْ  « :إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 7من كتاب له .50 ت [عـ ] أمَا بعد فَإِنِّي خرََجـ
غبا مِإم ياً واغا بِإم ظلْوُماً وا مِإم ماً وا ظَالِذَا إمي هينْ حتـَابِي  مك لغََهنْ بم [أَنَا] إِنِّي أُذكَِّرُ اللَّه و هَلياً عي

 ).57 ةنام، نهج البلاغه ( »هذَا لَما نَفرََ إلَِي فَإنِْ كُنتْ محسناً أعَاننَي و إنِْ كنُتْ مسيئاً استَعتَبني

لِ   ء عنْدك بِمنْزِلَةٍ سواء فَإِنَّ في ذَلكيو الْمس و لَا يكُونَنَّ الْمحسنُ«: 7عن علي .51 تَزْهيداً لأَهـ
ا أَلْزَمم منْها مكُل أَلْزِم ةِ واءلَى الْإِسةِ عاءلِ الْإِسأَهرِيباً لتَد انِ وسي الْإِحانِ فسه الْإِحهمـان  ( »نَفْس ،

 ).53 ةنام

نِ     ] فيو واصلْ [منْ« .52  حسنِ الثَّنَاء علَيهمِ و تعَديد ما أبَلَى ذوَو الْبلَاء منْهم فـَإنَِّ كثَـْرَةَ الـذِّكرِْ لحسـ
ِهمالعاللَّه[ف لَ إنِْ شَاءالنَّاك رِّضُتح و اعزُّ الشُّجتَه ِهمالْهمان( »] أَفع.( 

روُنَ      و لَا ترَكَْنوُاْ إلِى الَّذينَ« .53 اء ثـُم لـَا تنُصـ نْ أوَليـ » ظلََمواْ فَتَمسكُم النَّار و ما لَكمُ من دونِ اللَّه مـ
 .)113): 11(هود(

 .)151-152): 26(شعراء( »ولَا تُطيعوا أمَرَ المْسرِفينَ الَّذينَ يفسْدونَ في الْأَرضِ ولَا يصلحونَ«. 54

55 .»ه بد إِلاَّ اللّه ولاَ نُشْرِك بـِه  قُلْ يا أَ أَلاَّ نَع نَكُمي ب نَنَا و ي اء بوةٍ سلَم ْ إِلَى كَ ا الَوتَابِ تَعلَ الْك
      ل ا مسـ نَّـ أَ ْ بِ ْ اشـْهدوا ْ فَقُولـُوا ا و لَّـ فـَإِن تَو ونِ اللّهن دا مابب ضاً أَرعضُنَا بعذَ بتَّخ لاَ يئًا وي     »مونَشَ

 .)64): 3(آل عمران(

56 .اللَّه دبنْ أَبيِ عع ِويقَالَ:  7ر أَنَّه»موا لَهرَّمنْ حلَك و ونِ اللَّهنْ دم موهدبا عم   م حلَالًا و أَحلُّوا لَهـ
 .)70، ص9، جلانواربحارا(محمدباقر مجلسي،  »حرَاماً فَكَانَ ذلَك اتِّخَاذهَم أَرباباً منْ دونِ اللَّه

57 .يلنْ عوينَا عقَالَ:  9ر أَنَّه»ولُ اللَّهسثَ رع9ب       ارِ و نَ الأَْنْصـ تَعملَ علـَيهمِ رجلـًا مـ سريِةً و اسـ

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

110  

ل 
سا

وز
ن

ارة
شم

م / 
ده

 
رم
چها

 پي
/

پي
ا

74 

 

   

 
ر ُركَمَأم قَد سفقََالَ أَ لَي ِهملَيع بَمٍ غضوي ا كَانَ ذَاتفلََم وهيعطأَنْ ي مَرهَأم  ه ولُ اللَّـ وني   9سـ أنَْ تُطيعـ

ا فَهخُلوُهاد ملوُا فقََالَ لَهَنَاراً فَفع وهِفَقَالَ أَضرْم وهعمَطبَاً فجي حوا لعمقَالَ فَاج مَلَ   قَالوُا نع موا بـِذلَك فجَعـ
دت    9اللَّه بعضُهم يمسك بعضاً و يقوُلوُنَ إِنَّما فرَرَنَا إلَِى رسولِ ى خَمـ منَ النَّارِ فَما زالوُا كَذلَك حتَّـ

ولَ اللَّهسر كَلَغَ ذللِ فَبالرَّج كنََ غضََبس و ةِ     9النَّار ومِ القْيامـ فقََالَ لوَ دخَلوُها ما خرََجوا منْها إلِـَى يـ
 .)350، ص1، جدعائم الاسلاماضي نعمان، (ابن حيرن ق »الْمعرُوف إِنَّما الطَّاعةُ في

ه (قَالَ رسولُ اللَّه « :يقُولُ 7سليَم بنُ قيَسٍ قاَلَ: سمعت علي بنَ أَبيِ طَالبٍ. 58  :)صلَّى اللَّه علَيه و آلـ
ه و       و رجلٍ آتَاه اللَّه عزَّ و  احذَروا علَى دينكمُ ثَلَاثةََ رِجالٍ:... ةُ اللَّـ لْطَاناً فـَزعَم أنََّ طَاعتـَه طَاعـ لَّ سـ جـ

ةُ   معصيتهَ معصيةُ اللَّه، و كَذَب، لَا طَاعةَ لمخْلوُقٍ في معصيةِ الخَْالقِ، لَا طَاعةَ لمنْ عصى اللَّه. إِنَّما الطَّاعـ
ي     للَّه و لرسَوله و لولَاةِ الأْمَرِ ولَ و أُولـ وا الرَّسـ الَّذينَ قرََنَهم اللَّه بنَِفسْه و نَبيِه فَقَالَ: أَطيعوا اللَّه و أَطيعـ

ُنْكمرِ مَالأْم  ولِ اللَّهسةِ ررَ بِطَاعَا أمإِنَّم أنََّ اللَّهل)هآل و هلَيع لَّى اللَّهرٌ )صطَهم ومصعم أَنَّهةِ  ليصعرُ بِمْأملَا ي
 ـ قـيس  بـن (سـليم  »هاللَّه، و إِنَّما أمَرَ بِطَاعةِ أُولي الْأمَرِ لأَنَّهم معصومونَ مطَهرُونَ لَا يأمْروُنَ بِمعصيةِ اللَّ

  .)884، ص2، جقيسبنسليمهلالي، ال

يلنْ عخْلُوقٍ 7عمةَ لقَالَ: لاَ طَاع قِ أنََّهةِ الْخَاليصعي م350، ص1، جدعائم الاسلام(قاضي نعمان،  ف.( 

... و « قَالَ: :عنْ ثاَبِت بنِ دينَارٍ الثُّمالي عنْ سيد العْابِدينَ علي بنِ الْحسينِ بنِ علي بنِ أَبيِ طَالبٍ .59
فأَنَْ تُط لْكبِالْم كسائقُّ سا حَخْلوُقٍأممةَ للَا طَاع فَإِنَّه طُ اللَّهخسا ييمإِلَّا ف هيصلَا تَع و هةِ    يعي ي معصـ فـ

 .)370، ص1376، الامالي(محمد صدوق،  »الخَْالق

ه  الظَّ أرَبع منْ قوَاصمِ« :يقُولُ 7سمعت أبَا جعفرٍَ :عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ .60 هرِ منْها إمِام يعصي اللَّـ
رُهَأم طَاعي 94، ص1، جالمحاسن(احمد برقي،  »و(. 

61. نْ أبَيِهع اللَّه دبنْ أَبيِ عع يكُوننِ السقَـالَ قَـالَ       7ع ِـاريالْأنَْص اللَّـه ـدبـنِ عابِرِ بنْ جـولُ   :عسر
نْ« :9اللَّهضَى ملْطَان أَرسينِ اللَّهنْ دم خرََج اللَّه خَطِ2، جالكـافي يعقـوب كلينـي،   (محمـدبن  »اً بس ،

 .)373ص

عبد اللَّه بنَ العْباسِ علىَ البْصـرَةِ   7روى أَبو مخنْفَ لُوطُ بنُ يحيى قَالَ: لَما استعَملَ أَميرُ الْمؤْمنينَ .62
تخَْلَفتْ علـَيكمُ   «للَّه و أَثنْىَ عليَه و صلَّى علىَ رسوله ثمُ قَالَ: خَطَب النَّاس فَحمد ا يا معاشرَ النَّاسِ قَد اسـ

قِّ   غَم أوَ زاعبد اللَّه بنَ العْباسِ فَاسمعوا لهَ و أَطيعوا أمَرَه ما أَطَاع اللَّه و رسولَه فإَنِْ أحَدثَ فيكُ عنِ الحْـ
أرَجو أنَْ أَجِده عفيفاً تقَياً ورعِاً و إِنِّي لمَ أوُلِّه عليَكمُ إلَِّا و أَنَا أَظنُُّ ذلَك بِه  فَأعَلموني أعَزلِهْ عنْكمُ فإَِنِّي

ُلَكم لَنَا و 420-421، صالجمل(محمد مفيد،  »غَفرََ اللَّه(. 
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63 .»مقَفَاسا طَابيمف رَهَوا أميعأَط و َوا لهق عْ38 ة، نامنهج البلاغه ( »الح.( 

 »اللَّه بعقاب منـه  يعمهم أن إنّ النّاس إذا رأوا الظّالم فلم يأخذوا على يديه أوشك« 9عن النبي. 64
 ).323ص ،نهج الفصاحه پاينده،ابوالقاسم (

إذا ارتاب به الإمام فإنه يعزله، لحصول خشية المفسـدة  : الأول: يجوز عزل الحاكم في مواضع« .65
صـلى اللّـه   (مع بقائه. الثاني: إذا وجد من هو أكمل منه، تقديما للأصلح على المصلحة. قـال النبـي   

. »لم يجتهد لهم و ينصح لم يدخل الجنـة معهـم   من ولي من أمور المسلمين شيئا ثم«: )عليه و آله
، لأن نصـبه  له و انقيادهم إلى غيـره، و إن لـم يكـن أكمـل إذا كـان أهـلاً      الثالث: مع كراهية الرعية 

، القواعـد و الفوائـد  (شمس الدين محمد شهيد اول،  »لمصلحتهم، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى

  .  )405، ص1ج

  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
 .نهج البلاغه .2
  ق.1404االله مرعشي، يةتابخانه آ، قم: ك17و3، جشرح نهج البلاغهالحديد، عبدالحميد، ابيابن .3
  ق.1379، قم: علامه، 2، ج:مناقب آل أبي طالبشهرآشوب، محمد، ابن .4
  تا.، قم: انتشارات رضي، بيبلاغات النساءابن طيفور، احمد،  .5
  ق.1404، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، 5، جللغةمعجم مقاييس اابن فارس، احمد،  .6
  ق.1414روت: دار صادر، ، بي5، جلسان العربابن منظور، محمد،  .7
انتشارات و آمـوزش انقـلاب اسـلامي،    شركت سهامي ، تهران: پيكار صفيناتابكي، پرويز،  .8

1370.  
  ق.1426، قم: دارالحديث، 1، ج:ئمةمكاتيب الأاحمدي ميانجي، علي،  .9
  ق.1421، بيروت: دار احياء التراث العربي، 14، جللغةتهذيب اازهري، محمد،  .10
  ق.1404االله مرعشي نجفي، ية، قم: كتابخانه آصفين قعةو، مزاحمالمنقري، نصربن .11
  ق.1405، قم: الهادي، سليم بن قيس الهلاليقيس، بنالهلالي، سليم .12
  ق.1422، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 3، جاستفتاءات االله،امام خميني، سيدروح .13
  تا.، قم: دارالعلم، بي2، جسيلةتحرير الو، ---------------- .14
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نشـر آثـار    مؤسسة تنظـيم و ، تهران: 13و 8، 3، 2، جصحيفه امام، ---------------- .15

  تا. ، بي(ره)امام خميني
، (ره)نشـر آثـار امـام خمينـي     مؤسسـة تنظـيم و  ، تهـران:  ولايت فقيه، ---------------- .16

  ق.1423
  ق.1371، مية، قم: دارالكتب الاسلا1، جالمحاسنبرقي، احمد،  .17
  .1375رجم: رضا مهيار، تهران: اسلامي، ، متفرهنگ ابجديبستاني، فؤاد،  .18
  .1382، تهران: دنياي دانش، نهج الفصاحهپاينده، ابوالقاسم،  .19
، تهران: 2، جصورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسياكبر، پرورش، علي .20

  .1364مجلس شوراي اسلامي، 
  ق.1410سلامي، ، قم: دارالكتاب الاغررالحكم و دررالكلمتميمي آمدي، عبدالواحد،  .21
  .1385، قم: بوستان كتاب، هاي فكري نظرية ولايت فقيهچالشفرد، مصطفي، جعفرپيشه .22
ــارادوكس «، -------- - -------  .23 ــي پ ــارت«بررس ــي«و » نظ ــروعيت سياس ــلنامه ، »مش فص

  .1383، پاييز و زمستان، 34و33، شحكومت اسلامي
المعارف فقـه اسـلامى،    ةسسه دائر، قم: مؤ6، جالفقه الإسلامي عةموسوجمعى از پژوهشگران،  .24

  ق.1423
  ق.1376، لبنان: دارالعلم للملايين، 2، جالصحاحجوهري، اسماعيل،  .25
  ق.1404، قم: جامعه مدرسين، تحف العقولحراّني، ابن شعبه،  .26
  ق.1407، بيروت: دارالكتاب العربي، الداعي و نجاح الساعي ةعدحلّى، احمد،  .27
  ق.1414، :، قم: مؤسسة آل البيت17ج ،الفقهاء ةتذكر، حسن، (علامه) حليّ .28
  ق.1388، :، قم، مؤسسة آل البيتالفقهاء ةتذكر، -------------- .29
  ق.1418، لعلمية، بيروت: دارالكتب اشفاء الغليلخفاجي، احمد،  .30
 .1346، تهران: دانشگاه تهران، 47، جنامة دهخدالغتاكبر، دهخدا، علي .31
  ق.1412، قم: الشريف الرضي، 1، جارشاد القلوب إلي الصوابديلمي، حسن،  .32
  ق.1412، بيروت: دارالقلم، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني، حسين،  .33
  .1364، تهران: سمت، اصول مديريترضائيان، علي،  .34
  ق.1404االله مرعشي، ية، قم: كتابخانه آ1، جالدر المنثورالدين، سيوطي، جلال .35
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، قم: كتابفروشي داوري، 5و3، جمشقيةالد عةللمفي شرح ا لبهيةا ضةالروالدين، شهيد ثاني، زين .36

  ق.1410
  ق.1414، بيروت: عالم الكتب، 10، جللغةالمحيط في اصاحب، اسماعيل،  .37
  . 1376، تهران: كتابچي، 3، جالأماليصدوق، محمد،  .38
  .1362، قم: جامعه مدرسين، 1، جالخصال، ---------- .39
  .1390و، ، تهران: حركت ن1، جهاي مديريتتئوريطبرسا، غلامعلي،  .40
  ق.1390، مية، تهران: دارالكتب الإسلا4، جالاستبصار فيما اختلف من الأخبارطوسي، محمد،  .41
، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامي،     3، جعيـة الدروس الشرالدين محمـد،  عاملي شهيد اول، شمس .42

  ق.1417
  تا.، قم: كتابفروشي مفيد، بي1، جالقواعد و الفوائد، ------------------------ .43
  ق.1400، بيروت: دارالآفاق، للغةالفروق في اري، حسن، عسك .44
 .1360، تهران: امير كبير، 2، جفرهنگ فارسي عميدعميد، حسن،  .45
، قـم: مركـز فقهـي ائمـه     سـيلة في شـرح تحريـر الـو    يعـة تفصيل الشرفاضل لنكراني، محمد،  .46

  ق.1424، :اطهار
  .1375م: انتشارات رضي، ، ق2، جالمتعظين ةالواعظين و بصير ضةروفتال نيشابوري، محمد،  .47
  ق.1409، قم: نشر هجرت، 8، جكتاب العينفراهيدي، خليل،  .48
  ق.1385، :، قم: مؤسسة آل البيت1، جدعائم الإسلامقاضي نعمان، ابن حيون،  .49
، قـم: دفتـر تبليغـات    4، جالغـراء  يعـة كشف الغطاء عن مبهمـات الشـر  الغطاء، محمد، كاشف .50

  ق.1422اسلامي، 
  ق.1414، :، قم: مؤسسة آل البيت11، جقاصد في شرح القواعدجامع المكركي، علي،  .51
  ق.1407، مية، تهران: دارالكتب الاسلا2و1، جالكافييعقوب، كليني، محمدبن .52
  ق.1403، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 33و 32، 42، جبحار الانوارمجلسي، محمدباقر،  .53
ان: مركـز نشـر علـوم اسـلامي،     ، تهروصيت تحليل فقهي و حقوقيمحقق داماد، سيدمصطفي،  .54

  ق.1420
، تهـران: نشـر ميـزان،    1، جهاى نـو در حقـوق  ديدگاهمرعشي شوشترى، سيدمحمدحسن،  .55

  ق.1427
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آموزشـي و پژوهشـي امـام     ة، قـم: مؤسس ـ 1، جهاها و پاسخپرسشمصباح يزدي، محمـدتقي،   .56

  .1381خميني(ره)، 
   تا.، تهران: صدرا، بي19و1، جمجموعه آثارمطهري، مرتضي،  .57
 .1381، تهران: انتشارات معين، فرهنگ فارسي معين (يك جلدي)معين، محمد،  .58
  ق.1413، قم: كنگرة شيخ مفيد، الجملمفيد، محمد،  .59
  .1388نشر گواهان،  :، تهرانحكومت ديني و حقوق انسانمنتظري، حسينعلي،  .60
  .1382، قم: بوستان كتاب، لملةو تنزيه ا مةتنبيه الانائيني، ميرزامحمدحسين،  .61
 26، روزنامـه اطلاعـات  ، »اي بنام حفظ نظام و معناي فقهـي و دينـي آن  قاعده«نوبهار، رحيم،  .62

  .1388مرداد 
  ق.1410، قم: مكتبة فقيه، 2و1، جمجموعة ورامورام، مسعود،  .63
  .1375، تهران: اميركبير، قانون اساسي براي همهيزدي، محمد،  .64
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